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Abstract: One of the most ubiquitous terms in the 

Qur’an, taqwa, or ‘fear of God’, serves as a major 

theme and leitmotif of the wider Quranic vision. This 

study explores, both lexically and semantically, the 

way in which this term is situated within the Quranic 

universe of discourse, proposing that by attending to 

the broader semantic dynamism of the text itself we 

are in a better position to understand the range and 

scope of the vision which shaped the Qur’an’s key 

thematic structures. Methodologically, the study has 

made use of a systematic statistical survey of the 

Quranic lexicon, deriving by way of computer- aided 

analysis a comprehensive inventory of all 

morphological derivations of radicals connoting the 

general idea of ‘fear’, a larger semantic grouping to 

which the term taqwa belongs. Predicated upon the 

results of this empirical survey, the study takes as its 

primary analytic framework the Qur’an’s inherent 

intertextual reflexivity and argues that observable 

semantic shifts in the rhetoricity of the term taqwa 

represent circumstantial developments in the text’s 

basic chronology. 
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 ها:كليد واژه 
تقوا؛ خوف؛ تغییر  

معنایی؛ بافت  
مضمونی؛ تحلیل  

 ای. رایانه
 

بنچکيده:    و  مضامین  ازجمله  تقوا  قرآن،  منظر  اصلي  مایهاز  هاي 
مي نشان  مقاله  این  و  است.  واژگانی  حیث  از  واژه  این  چگونه  دهد 
گیرد و پیشنهاد  تر گفتمان قرآنی جای میمعنایی، در بطن سپهر فراخ

تر متن قرآن، شناسی معنایی گستردهکند در پرتو عنایت به پویاییمی
توانیم طیف و دامنۀ نگرشی را که به ساختارهای  از موضعی بهتر می

می شکل  قرآن  کلیدی  حیث  مضمونی  از  کنیم.  استدراک  دهند، 
مند واژگان قرآنی بهره  شناسی، این مقاله، از مطالعۀ آماری نظامروش

رایانه تحلیل  کمک  به  و  مشتقات  گرفته  تمام  از  جامع  فهرستی  ای، 
دهد هوم کلی »ترس« به دست میهایی ناظر به مف ساختی ریشهواج

دهند. این که گروه معنایی بزرگتری مشتمل بر واژۀ تقوا را تشکیل می
آمده،  فراچنگ  تجربی  مطالعۀ  از  که  نتایجی  براساس  مقاله 

بهانعکاس مثابه چارچوب تحلیلی خود مندی بینامتنی ذاتی قرآن را 
کند تغییرات معنایی محسوس در بلاغت اصطلاح تلقی و استدلال می

حکایت   قرآن  متن  اصلی  چینش  در  آن  تکون  و  تطور  سیر  از  تقوا، 
نشان ميمی مقاله  این  متن  کند.  تاریخی چینش  به سیر  توجه  دهد 

 .افتدقرآن، همچنان مفید معنا می
 

 
 مقاله به این شرح است: مشخصات  1
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 مترجم  همقدم
های اروپایی حقیقت این است که از آن زمان که قرآن به لاتین و از لاتین به برخی زبان

علمای کلیسا در وهله نخست،    موردتوجه،  شدو انگلیسی و آلمانی ترجمه    یوفرانس  ویژهبه
های بعدی، قرار گرفت. اگر خواسته باشم حدیثی و پژوهشگران و اندیشمندان غربی در وهله 

ترجمه اولین  بدو  از  بگویم  باید  باشم،  کرده  بیان  را مجمل  زبانمفصل  به  قرآن  های های 
حاضر،   عصر  به  تا  به   دودستهاروپایی  را  قرآن  مسلمان،  و  غیرمسلمان  پژوهشگران  از 

اواخر سده اند. معاینههای گوناگون درآورده معاینه تا  از سده دوازدهم  های غیرمسلمانان 
از   ویژهبهنوزدهم، وجه غالب بوده است و معاینه علمای مسلمان هم از بدو نزول قرآن و  

سده دوم هجری تا به عصر امروز پیوسته در جریان بوده، هرچند در سده بیستم این معاینه  
جدی  جدید، صورت  رویکردهای  پرتو  روشمندانه در  و  میان تر  از  است.  گرفته  خود  به  تر 

گیرتر بوده است. معاینه نوع اول که تا  معاینه چشم   دو نوع های علمای غیرمسلمان،  معاینه
ترجمه، عمدتاً برای   از رهگذر   ویژهبه پیش از عصر روشنگری وجه غالب بوده، مطالعه قرآن  

های سنت مسیحی بوده است. از های آن در برابر آموزهشناخت قرآن برای مقابله با آموزه 
(، رهبران اولیه کلیسا مانند یوحنای دمشقی، قرآن 2006)  1مین روست که به گفته ریپینه

می  مطالعه  غیرمستقیم  و  مستقیم  یوحنای را  بنابراین،  کنند.  نقد  را  آن  بتوانند  تا  کردند 
کتاب   نگارش  با  می 215م/  Apology of Al-Kindi   (830دمشقی  تلاش  از ق(  کند 

اندک این نگاه تقابلی (. اندک Rippin, 2006, p. 238مسیحیت در برابر اسلام دفاع کند )
این سمت  به  قرآن  نویسندگان مسیحی در  سو سوق می وبه  را  وسطیقرون یابد که  قرآن   ،

عمدتاً کتابی در تأیید و صحت کتاب مقدس در شمار آورند. براساس همین دیدگاه است که 
تلقی  امری ضروری  را  قرآن  مطالعه  و  شناخت  لوترکینگ،  مارتر  شانزدهم،  سده  اوایل  در 

بیش  وکم زمان با عصر روشنگری، نگاه تقابلی و  کند. از پی گسترش صنعت چاپ و هم می 
، همه بحث اینجاست درواقعدهد.  رضانه، جای خود را به نگاه و مطالعات نقادانه قرآن می مغ

صر روشنگری که این نوع نگاه نقادانه متأسی از مطالعه نقادانه کتاب مقدس است که در ع 
، بر آن است که نشان بدهد درواقعدهد. »نقد عالی«  خود را نشان می  «2با عنوان »نقد عالی 

و   است  بررسی  و  نقد  قابل  پدیده دیگری،  مانند هر  نیز  از روازاینکتاب مقدس  بسیاری   ،
می آموزه را  مقدس  کتاب  سنجههای  با  و توان  گذاشت  آزمایش  به  تجربی  علوم  های 

رسد این نوع نگاه به به نظر می   روازاینها را از نزدیک بررسی کرد.  آن آموزه  وسقمصحت

 
1. Rippin. 
2. High Criticism 
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گذارد و اندیشمندان غربی به تصور کتاب مقدس، تأثیر خود را بر مطالعه قرآن نیز برجای می
می نزدیک  قرآن  به  است،  بررسی  و  نقد  قابل  مقدس  کتاب  بسان  نیز  قرآن  شوند، اینکه 

مانده تغییری مصون    دانیم قرآن برخلاف کتاب مقدس، از هرگونه تحریف ونیک می   آنکهحال
، به کار در کتاب مقدس رایج است  های نقد عالی کتاب مقدس، چندانروش   روازایناست،  

، این نوع نگاه نقادانه، به دو رویکرد خاورشناسان به علوم حالبااینآید.  مطالعه قرآن نمی
. 2اللغوی و رویکرد فقه   1زند: رویکرد پوزیتویستیقرآنی در سده هجدهم و نوزدهم دامن می 

شود، یکی همین رویکرد ، آنچه از نقد عالی کتاب مقدس نصیب مطالعات قرآنی میروازاین 
( به سه دستاورد منفی این رویکرد برای قرآن 1389تویستی است که بسّام الجمل )پوزی

کند: نفی مطلق نبوت پیامبر )ص(؛ منشأ بشری قایل شدن برای قرآن در ساخت اشاره می
میان  از  است.  شده  تبویب  و  تدوین  هجری  دوم  سده  در  قرآن  اینکه  به  باور  و  محتوا،  و 

میمهم رویکرد  این  طرفداران  )متوفی ترین  گلدزیهر  اگناس  مجاری  خاورشناس  به  توان 
( اشاره کرد. برای نمونه، گلدزیهر در بخش نخست 1905( و ویلیام مویر )متوفی  1921
الشریعه فی»کتاب   و  پیامبر  «، هرگونه اصالتالاسلامالعقیده  نفی می وحی  را  کند و )ص( 

- 37، صص.  1389،  کند )الجملویلیام مویر را این نفی نبوت را به سخنی دیگر بیان می 
ای عمدتاً الغه گیریم و به رویکرد فقه ، از رویکرد پوزیتویستی که فاصله می حالبااین(.  38

 موردتوجه های زبانی و بررسی نسخ خطی قرآنی بیشتر  گذاریم، ویژگیآلمانی محور پا می
های این رویکرد ترین دغدغه مهم  (.39، ص.  1389گیرد )الجمل،  اندیشمندان غربی قرار می 

از: تحقیق درباره مهمندانرا عبارت می  ترین منابع سیره، مغازی، علوم قرآنی، و نگارش د 
های قرآن و ها؛ نگارش ترجمهمقدماتی بر آنها؛ بررسی تاریخ قرآن و نظر درباره ترتیب سوره

قرائت، اسباب نزول و مکی و مدنی بودن   ازجملهکاوی در برخی مسائل علوم قرآن  ژرف 
در   3افراد اشاره کرد: گیگر  توان به اینرویکرد می   ترین اندیشمندان اینها. از شاخصسوره

نشان بدهد   نویسد کوشیده استمی   «گری و اسلام یهودی »سده نوزدهم کتابی با عنوان  
ي با کتاب   1844سال  در  های خود را از یهودیت گرفته است؛ ویل  اسلام بسیاری از آموزه

تاریخ »  ي با عنوانکتاب  1856در سال  که    نولدو    «تاریخی بر قرآن-ای انتقادیمقدمه »  عنوان
ریپین کند. همچنین افرادی مانند فلوگل، بل و بلاشر از میان اسلاف و  را منتشر می   «قرآن

کنند ابزارهای نقادانه در مطالعه تاریخی را در بررسی زبان و متن تلاش می از میان اخلاف  
 قرآن به معاینه درآورند. 

 
1. Positivistic Approach 
2. Philological Approach 
1 Geiger 
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گذاریم، آییم و به سده بیستم پا میاز دو سده هجدهم و نوزدهم که بیرون می   حالبااین
بر قرآنی علاقه  علاوه  به مطالعات  نیز  اندیشمندان مسلمان  مند اندیشمندان غیرمسلمان، 

رسد سیر مطالعات قرآنی چه در نزد علمای مسلمان و چه غیرمسلمان می  به نظرشوند.  می 
شناختی، به مطالعه قرآن زبان  ویژهبه های کلی مطالعات ادبی و  های و نظریهدر پرتو نحله

 دهه شود. کلی گفته باشم، مطالعات قرآني در چند  زبانی متمایل می  -متنی ادبی  منزلهبه
بر ن  ف تلاش شده که زوایاي ناپیداي قرآگذشته بسیار فراگیر بوده و در رویکردهاي مختل

 ویژهبه شناختي و  له، رویکردهاي زبانلبته پرمسأرویکردهاي جذاب و ا شود. یکي از    آفتاب
 گستر دامن تحلیل گفتمان به قرآن است. این رویکردها که البته در سنت مطالعات اسلامي 

ها  گردد، بر آن است که زبان قرآن را از دیدگاه نحله بوده و آغاز آن به زمان نزول قرآن برمي
، چندي است که مطالعات روازاینشناسي در قرن بیستم، بررسي کند.  هاي زبانو رهیافت

 پژوهان قرآننظران و پژوهي در کشورهاي اسلامي و غربي مقبول طبع صاحبقرآني و قرآن
همتا هاي زباني و بلاغي بي اثري ادبي که ویژگي  منزلهبهقرآن    مطالعهافتاده و در این میان،  

و   گوناگون  مناظر  از  زبان ویژهبهدارد،  رویکردهاي  نقش شناس ،  محور ي  متن  و  گرا 
تر، گفتمان کاوي و تحلیل گفتمان، جایگاه درخور یافته و در و از همه مهم (  متنیدرون )

 است. قرارگرفتهصدر مطالعات قرآني 
توانم بگویم پژوهی در غرب را خلاصه کرده باشم، میحال اگر خواسته باشم سیر قرآن
بسا مغرضانه به قرآن های اروپایی، از نگاه تقابلی و چه این سیر در بدو ترجمه قرآن به زبان 

بهشدهشروع روشنگری،  عصر  از  پس  تاریخی  ؛  کرده  -نگاه  نگاه  نقادانه حرکت  به  های و 
 آمدهپیش های جدید نقد و نظریه ادبی  شناختی در پرتو نحلهسبک  -برانگیز زبانیتحسین

کوشد واژۀ قرآنی هایی است که می مقاله   ازجملهاز اُلاندر    «تقوا در قرآن،  ترس »  هاست. مقال
»تقوا« را از منظر واژساختی و به کمک بسامدگیری تبارشناسی کرده و معناهای اصلی و 

اللغوی بررسی کند که در جای خود فرعی آن و واژگان مترادف با آن را در قرآن از منظر فقه 
 ازآنجاکه به متن اصلی وفادار بماند، اما    ترجم در ترجمۀ مقاله کوشیدهاست. م  برانگیزتأمل

، منابع اولیطریقبه و    منابع  همهتقوا به    واژهي معناهاي  احساس کرده نویسنده در بررس 
از منابع شیعي به   دسترسي نداشته است، تلاش کرده  شیعي با دادن پاورقي، ذکري هم 

تا خوانندگان بتوانند تصویري کامل  از  میان آورد  با    شبکهتر  »تقوا« و   اژهومعنایي مرتبط 
واژگان مترادف به دست آورند. بدیهي است برخي مطالب نویسنده ممکن است با منابعي 

مي نشان  نویسنده  دقیق  نگاه  اما  باشد،  نداشته  کامل  همخواني  اندازه شیعي  چه  تا  دهد 
 درباره طرفانه و علمي به موضوع نزدیك شود. بحث البته  کوشیده است که با رویکردي بي
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دایره  واژهمعناهاي   تقوا در  به مدخل  را  که خوانندگان  است  بسیار  بزرگ »تقوا«  المعارف 
 . شودمی حال، ترجمۀ اصل مقاله ذکر  دهم.اسلامي از دکتر مهدي مطیع ارجاع مي

، کندخاطرنشان می الرحمان در مطالعۀ خود دربارۀ مضامین قرآن  مرحوم فضل   کهچنان
، افزون بر اینکه یکی از مضامین بنیادین پیام قرآنی محسوب 1مفهوم »خوف از خدا« )تقوا( 

 
. تقوا، از مصدر وقایه، در لغت به معنای »حفظ کردن و نگاه داشتن از بدی و گزند« است  اصطلاحی دینی و اخلاقی  تقوا، .  1

اند این کلمه در اصل »وقوی« بوده که واو آن به تاء بدل شده است. مصدر اتّقاء از همین ریشه به معنای »ترسیدن  است. گفته
تقوا یعنی  و حذر کردن« است. اسم   تقوا« است. همچنین گفته شده است که  به معنای »صاحب  تقیّ و متّقی  آن،  فاعل 

»مصون داشتن خویش از آنچه خوف آسیب و گزند آن وجود دارد«. به سبب ملازمت میان تقوا و خوف، این واژه را خوف نیز 
،  2؛ زمخشری، قسم  716، ص.  2؛ ج126.  ، ص 1معنا کرده اند )فراهیدی؛ راغب اصفهانی؛ جوهری، ذیل »وقی«؛ زوزنی، ج

 ؛ ابن منظور، ذیل »وقی«؛ طریحی، ذیل »وقا«؛ شرتونی، ذیل »وقی«(. 255ص. 
در قرآن و تفاسیر. در قرآن کریم واژة »تقوی« هفده بار و مشتقات آن بیش از دویست بار آمده است. بررسی موارد کاربرد (  1

ترین معنای این واژه به کاربرد آن در میان عرب  دهد که تقوا در قرآن به چند معنا به کار رفته است. ابتداییاین کلمه نشان می
قی، در زبان آنان لزوماً معنای دینی یا اخلاقی نداشته و در زمینهپیش از اسلام بر می ای عرفی به این معنا بوده گردد؛ فعل إتَّ

، ص. 1361ترسد، حایل و مانعی مادّی قرار دهد تا از گزند آن حفظ شود )ایزوتسو، که شخص میان خود و چیزی که از آن می
قی بِوَجْهِه سُو´ءَ الْعَذابِ یَوْمَ الْقِی'مَةِ ...« )آیا آن (. در قرآن فعل اتّقی، بارها به این معنا به305 کار رفته است، از جمله »اَفَمَنْ یَتَّ

 -کار های انسان گناه(، یعنی در روز قیامت دست24کس که با چهرة خویش عذاب سخت روز قیامت را از خود باز می دارد؛ زمر:  
ابتدایی برابر آسیب و گزند استکه  او در  که    - ترین سپر دفاعی  را،  باید چهره اش  او برای حفظ خود  بسته است که  چنان 

جشریف )فراء،  دهد  قرار  حایل  اوست،  عضو  ص.  2ترین  ج418،  فخررازی،  ص.  26؛   ،274  » الْحَرَّ تَقیکُمُ  »سَر'ابیلَ  تعبیر   .)
قْوی« )اعراف:  81کند؛ نحل:  هایی که شما را از گرما حفظ می)جامه ( نیز ناظر به این معناست؛ زیرا لباس، 26( و »لِب'اسُ التَّ

کند. پیش از اسلام این معنای مادّی اتّقی، گاه استعلا یافته به  پوشش و حایلی است که تن آدمی را از گرما و سرما حفظ می
شود، ازجمله در این مصراع عمروبن اَهْتَم هایی از آن در اشعار عرب جاهلی دیده میرفته است که نمونهکار میمعنای اخلاقی به

مَ بالقِری« ) رجوع کنید به ابوتمّام، ص.   قیِ الذَّ (، یعنی انسان کریم در برابر نکوهش دیگران مهمان 541سَعدی: »و کُلُّ کَریمٍ یَتَّ
قی« )اما کسی که  ای مشابه در قرآن نیز دیده میکند. همین معنا در زمینهنوازی را حایل خویش می شود: »فَاَمّ'ا مَنْ اَعْطی وَ اتَّ

ترین حالت، البته با همان ساخت معنایی، در میان حنیفیان ) رجوع  (. واژة اتّقی، در انتزاعی5بخشایش و پرهیزگاری کرد؛ لیل:  
رفت و به این معنا بود که شخص در برابر مجازات و عقاب الاهی، اطاعت و  کار میای معنوی بهکنیدبه حنیف *( در زمینه

( قولی را آورده که بنابر آن متقی کسی 119، ص.  1(. طبرسی )ج308، ص.  1361عبادت را سپر خویش قرار دهد )ایزوتسو،  
توان برخی آیات راجع به تقوا را تفسیر کرد، از جمله  است که اعمال صالح خویش را سپر عذاب الاهی قرار دهد. با این معنا می

لوةَ ...« )از او بترسید و نماز بگزارید؛ روم:  قُوهُ و اَقیمُوا الصَّ  .(31این آیه را: »... وَ اتَّ
کار در  گناهتر، ترس از قهر یا عذاب اوست که ممکن است شخص معنای دیگر تقوا در قرآن، ترس از خدا یا، به تعبیر دقیق

(. این ترس آمیخته 1، ذیل حج:  113، ص.  7، ج 2، ذیل مائده:  240، ص.  3حیات دنیوی یا اخروی بدان دچار شود )طبرسی، ج
گاهی در برابر مالک روز داوری است و با ترس معمولی تفاوت دارد )ایزوتسو،  ( و در حوزة 104، ص. 1378به احترام، حاصل آ

، 8؛ طبرسی ، ج 49ـ48؛ انبیا: 52چون خوف و خشیت * با آن هم ردیف و هم معنایند )نور: معنایی ای قرار دارد که مفاهیمی 
 .(16، ذیل زمر: 769ص. 

( بسط یافت و اعمال دینی را نیز در  281ـ280، صص. 1مفهوم تقوا بتدریج در سیر نزول آیات )رجوع کنید به زرکشی، ج
( یا به تعبیر دیگر، عمل به طاعت  163، ص.  5رعایت اوامر و نواهی خداوند )طباطبائی، ج  بر گرفت. سومین معنای تقوا در قرآن،  

(. اگر مراد، تقوا به معنای »احتراز«  218، ص.  19؛ طباطبائی، ج823، ص.  2، ج118، ص.  1و ترک معصیت است )طبرسی، ج
معنا، ترس از عذاب الاهی می (؛ بدین223ص.    ،3باشد، احتراز از انجام دادن نواهی و ترک اوامر معنا می شود )فخررازی، ج
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مهممی  »احتمالًا  می شود،  حساب  به  نیز  قرآن  کلیدی  اصطلاح   آید« ترین 
(Rahman, 1989)از حیث واژگانی و معنایی،    دهد چگونه این مفهوم. این جستار نشان می

فراخ قرآنی جای میدر بطن سپهر  و  تر گفتمان  به پیشنهاد میگیرد  پرتو عنایت  کند در 
 به ساختارهای   توانیم طیف و دامنۀ نگرش ی تر متن قرآن، مشناسی معنایی گستردهپویایی

شناسی، این جستار، از حیث روش   استدراک کنیم.از موضعی بهتر    مضمونی کلیدی قرآن را

 
فْن' ا فیهِ مِنَ الْوَعیدِ  تواند انسان را به سوی تبعیت از اوامر و ترک نواهی خداوند سوق دهد: »وَ کَذ'لِکَ اَنْزَلْن'اهُ قُرْا'ناً عَرَبِیّاً وَ صَرَّ

قُونَ ...« )این چنین آن را قرآنی عربی نازل کردیم و در آن گونه هُمْ یَتَّ (. پیوستگی 113گون هشدار دادیم، شاید بترسند؛ طه:  لَعَلَّ
(، امر به روزه )بقره:  31مفهوم تقوا با امر به طاعت و نهی از معصیت در آیات بسیاری آشکار است، ازجمله: امر به نماز )روم:  

(، امر به زکات )بقره:  212، ص.  1(، امر به انفاق یا به نظر مفسرانی همچون طبرسی )ج156(، امر به زکات )اعراف:  187و    183
توان (. در اغلب آیاتی که تقوا یا مشتقات آن به این معنا آمده است می278( و نهی از ربا )بقره:  134ـ133عمران:  ؛ آل3ـ2

اللّهِ فَلا    187ای )امر یا نهی( یافت، از جمله توصیه به رعایت احکام و حدود الاهی در آیة  توصیه سورة بقره: »...تِلْکَ حُدُودُ 
قوُنَ« )اینها حدود فرمان خداست، پیشتر مَیتَقْرَبُوها کَذ'لِکَ یُبَیّ نُ اللّ'هُ  هُمْ یَتَّ یاید. خدا آیات خود را این چنین  ای'اتِه لِلنّ'اسِ لَعَلَّ

کند، باشد که به پرهیزگاری برسند(. شاید بتوان گفت این معنا، در کنار تقوا به معنای »خدا ترسی«، آشکارترین معنای  بیان می
 تقوا در قرآن است. 

توان معنای دیگری برای تقوا در قرآن یافت که عموم مفسران آن را  ذیل معنای یاد شده و مرتبط اما متفاوت، با آن می
اند. در این معنا، تقوا نوعی حالت قلبی و ملکة نفسانی است که مایة بصیرت انسان به طاعت و معصیت  معنایی مستقل ندانسته

)در مقام نظر( و پس از آن، محرک ارادة او به رعایت اوامر و نواهی خداوند )در مقام عمل ( است. حصول این معنا، منوط به  
، به اصطلاح اخلاقیون ، آن حال به ملکه )در عرفان : »مقام«( تبدیل تبعیت از اوامر و نواهی خداوند و مداومت بر آن است تا

هُمْ  قُونَ« یا »لَعَلَّ کُمْ تَتَّ  شود. به این ترتیب، عمل به طاعت و اجتناب از معصیت، شرط لازم برای رسیدن به تقواست. تعبیر »لَعلَّ
قُونَ«، در پایان آیاتی که احکام و حدود الاهی را بیان می شود، بر این معنا دلالت دارد )برای  کنند و مراقبت بر آنها توصیه مییَتَّ

؛ حج:  3(. همچنین آیاتی که در آنها به نسبت تقوا و قلب اشاره شده است )حجرات:  153؛ انعام:  187نمونه رجوع کنیدبه بقره:  
ه'امِنْ تَقْوَی  سورة حج از تقوای قلب سخن گفته شده است: »... وَ مَنْ یُعَظِ مْن شَعائِرَ    32(، دالّ بر این معنایند. در آیة  32 الله فَاِنَّ

( در 374، ص.  14شمارند کارشان نشان پرهیزگاری دلهایشان باشد(. طباطبائی )ج  الْقُلُوبِ« )کسانی که شعائر خدا را بزرگ می
( نیز تقوا را از 218، ص.  1تفسیر این آیه، حقیقت تقوا را امری معنوی دانسته که جایگاه آن قلب است. صدرالدین شیرازی )ج

 مقامات قلبی دانسته است.  
توان سیر بسط معنایی تقوا را در قرآن مشاهده کرد. معنای اولیة تقوا )حایل قراردادن در  با ملاحظة معانی یاد شده می

برابر عذاب الاهی( پس از گذشتن از مرحلة میانی )ترس مؤمنانه از خدا(، بسط و تحول یافت و معنای »تبعیت از اوامر و نواهی 
 (. 13، ص. 1361خداوند« را پیدا کرد )ایزوتسو، 

دهند؛ به این معنا که ترس از عذاب خداوند )معنای  معانی مذکور با یکدیگر در ارتباط وثیق بوده منظومة تقوا را تشکیل می
شود و شخص به این وسیله، میان خود و قهر و عذاب الاهی حایلی قرار دوم(، موجب رعایت اوامر و نواهی او )معنای سوم( می

رفتهمی نواهی خداوند  و  اوامر  از  تبعیت  و  اول(  )معنای  )معنای  رفته موجب میدهد  ملکه شود  مؤمن  قلب  در  تقوا  شود که 
 چهارم(. 

تواند به درک بهتر این مفهوم  توجه به مفاهیمی که در قرآن در کنار تقوا )متضاد یا هم رتبه و مترادفِ آن( آمده است، می
( به معنای ارتکاب معصیت، 8کمک کند. برخی از مفاهیمی که در قرآن در تقابل با تقوا مطرح شده عبارتنداز: »فجور« )شمس:  

، 3معنای ترک آنچه بدان امر شده و تجاوز از حدود الاهی )رجوع کنید به طبرسی، ج( به2؛ مائده: 9و »اِثْمِ و عُدْوان« )مجادله: 
در تقابل با »تَقیّ« )مثلًا    -( آن را »متکبر« معنا کرده782، ص.  6(. صفت »جَبّار« ــ که طبرسی )ج738، ص.  8؛ ج240ص.  

 هدر تقابل با »مُتقین« )مثلًا در سور -( آن را »کافر« معنا کرده114، ص. 9که همو )ج -( و »ظالمین«14ـ13مریم:  هدر سور
  ( آمده است )دانشنامۀ جهان اسلام، بابک عباسی، ذیل این واژه(.19جاثیه: 
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   2 یاپی، پ1401و زمستان  زیی، پا 2، شماره  1سال 

 

ای، فهرستی و به کمک تحلیل رایانه   گیردمند واژگان قرآنی بهره میز مطالعۀ آماری نظام ا
که  ه مفهوم کلی »ترس«  ناظر ب  هایشهساختی ریاز تمام مشتقات واج کند  ارائه می جامع  
 .1دهندگروه معنایی بزرگتری مشتمل بر واژۀ تقوا را تشکیل می خود 

  بینامتنی ذاتی قرآن را  نتایج حاصل از این مطالعۀ تجربی، بازتاب  براساساین جستار،  
 کند و ضمن کارآمد دانستن چارچوب ادراکی برای بررسی می  چارچوب تحلیلی خود تلقی

استفادۀ افرادی مانند مویر، نولدکه و گریم در سدۀ نوزدهم و    2النزول سنت تفسیری اسباب 
  خود از قرآن، های مدرن  در بازآرایی  از این چارچوب ادراکی  3و سپس، بل در سده بیستم 

معنایی محسوس در بلاغت اصطلاح تقوا، از سیر تطور و تکون کند که تغییرات  استدلال می 
اللغوی به فقه  -که، رویکرد تاریخیحالیکند. دراصلی متن قرآن حکایت می  آن در چینش

هایی های خاص متنی، مضمونی و بلاغی متن قرآنی، قطعاً دریچه مطالعات معطوف به ویژگی 

 
کرد، هر چند برای های وآزگانی را فراهم میجستجو در میان مدخلافزار زیر استفاده شده که امکان  . برای این منظور از نرم1

 اطمینان، نسخه اصلی عربی و معیار قرآن را نیز پیش چشم داشتم: 
CD-ROM package, al-Qur’an alkarim, ver. 7.0 (Sakhr and Global Islamic Software Co., Cairo, 1997). 

با نزوا آیات و ای از علم سنتی تفسیر قرآن )علمالنزول، شاخه. اسباب2 التفسیر( است که به زمان، مکان، و جزییات مرتبط 
 های قرآنی خاص نظر دارد. در باب تاریخچه و گستره این حوزه، نک به: سوره

Andrew R (1988), ‘The Function of asbab alnuzul in Qur’anic Exegesis’, BSOAS 51:1 (1988), 1–19, and, 
‘The Exegetical Genre asbab al-nuzul: A Bibliographical and Terminological Survey’, BSOAS 68:1 
(1985), 1–15. 

3. William Muir, The Corân: Its Composition and Teaching (London 1878); Hubert Grimme, Mohammed, 
II: Einleitung in den Koran, System der koranischen Theologie (Munster 1895), 25ff.; and, Theodor 
Noldeke and Friedrich Schwally, Geschichte des Qorans, (Leipzig, 1909–38), 1:58–234 the history and 
scope of which is summarized by W.M. Watt and Richard Bell in Bell’s Introduction to the Qur’an 
(Edinburgh 1970), 109–12 and 
175–6.  

آید سنت نقد علمی کتاب مقدس است که بخش اعظم مطالعات قرآنی را در سده نوزدهم رقم زده است؛ از آن  به نظر می
شناختی را برای مطالعه قرآن ارائه کرده است.  ابزاری روشهای پژوهشگری مانند یولیوس ولهاوسن که جعبهجمله است روش

عموماً، باور این پژوهشگران این است که مطالعه قرآن باید از پی مطالعات نولدکه و ریچارد بل، به این نکته بپردازد که چگونه  
 تکه بودن ظاهری متن قرآن را تبیین کرد. نک به  توان تکهمی

The Qur’an: Translated with a Critical Rearrangement of the Surahs (2 vols, Edinburgh 1937, 1939), and: 
Introduction to the Qur’an (Edinburgh 1953), esp. 82–99.  

ماهیت   در کتاب خود،  اسلامی  دوره  اوائل سده سوم  و  اواخر سده دوم  درباره  از رهگذر بحث  وانزبرو تلاش کرده  تازگی،  به 
 بودن متن قرآنی را تبیین کند. تکه

Sources and Methods of Scriptural Interpretation (Oxford 1977). 
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دهد توجه به سیر تاریخی مینشان  ، این جستار  1تازه را برای تحقیق و تفحص برگشوده است
 افتد.چینش متن قرآن، همچنان مفید معنا می 

 
 برساختی قرآنی  مثابهبه تقوا . 1

تعریف  غالباً با کمک اسم »تقوا«، برساختی مذهبی ، مفهوم »ترس از خدا« رامفسران قرآن
آمده است: »اتقی این است که شما با قرار گرفتن پشت   جلالین، در تفسیر  روازاینکنند؛  می 

. تقوا که از ریشۀ و. ق. 2کنید« جوشن پرستش )عبادت(، خود را از خشم الهی محافظت می
ی. به معنای »محافظت کردن«، »نگهبانی دادن« یا »دفاع کردن از چیزی در برابر چیزی 

مرتبه در قرآن تکرار شده، تلویحاً ترس خاشعانه از خدا را   19است و در این معنا،    3دیگر«
است در برابر اعمالی از خود  انسان  محافظت  هم به معنای  ،  درواقعکند؛  به ذهن متبادر می

 .4انسان از خود در برابر عذاب اخروی  توسعاً، محافظت  هم  زند و  من سر بمؤ  که نباید از فرد
؛ آربری (Piety)اند: سیل  مترجمان انگلیسی قرآن، تقوا را به طرق مختلف ترجمه کرده

(Godfearing, Godliness, Fear( و پیکتال )Warding off Evil, Pious Duty, Right 
Conductآید و این ها، جور در می (. در بافت قرآنی، کاربرد تقوا و مشتقات آن با این معادل

رود آن را  بار اخلاقی مثبت دارد که از مسلمانان انتظار می   غالباً که واژۀ تقوا،    روستازآن
بینیم که ، این واژه را اغلب در آیات ناظر به پند و نصایح اخلاقی می روازاین تحصیل کنند.  

در جریان است )برای   بر آنهای خاص مترتب  مباحث رفتار اخلاقی و انگیزه   وحوش حول

 
تاریخی1 از رویکرد  بیستم رخ داده است. برای  فقه   -. تغییر در نگاه پژوهشگران غربی  الغوی به رویکردهای دیگر در سده 

 مطالعات بیشتر، نک به: 
Daniel Madigan’s ‘Reflections on Some Current Directions in Quranic Studies’, Muslim World 85:3 (1995), 

345–62; as well as a rather dated, although still quite useful, review article by Fazlur Rahman: ‘Some 
Recent Books on the Qur’an by Western Authors’, The Journal of Religion (1984), 73–95; to which 
should be added: Richard C. Martin, ‘Understanding the Qur’an in Text and Context’, History of 
Religions 21:4 (1982), 361–84. . 

 برای نگاه پساختارگرایانه به قرآن، نک به: 
Michael S (1991). ‘Sound, Spirit and Gender in Surat al-Qadar’, JAOS 111:2, 239–59. 

 ترجمه این مقاله در همین کتاب آمده است. 
Hamid D (2000). ‘In the Absence of the Face’, Social Research 67:1. 
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162; Ibn ManAur, Lisan, 15:402; De Sacy, Grammaire arabe, 2nd edn (Paris, 1831), 1:293 and 2:252, 
497. 
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تقوا در متبلورترین 26  فتح:؛  90؛ یوسف:  109  :؛ توبه8و    2:  ، مائده197  :نمونه، بقره  .)
منان را در این دنیا، تعریف و ؤزند که رفتار ممعنای خود، طیف کاملی از کیفیات را رقم می 

 گرداند. تحدید کرده و امید به فرجامی خیر را در دل آنها زنده می
شود، از حیث آماری، از بسیاری از  مرتبه در قرآن تکرار می  17بسامد واژۀ تقوا که فقط  

از ریشۀ و. ق. ی. که در قرآن تکرار می شوند، اهمیت کمتر دارد. کلمات واژگان مشتق 
ترین بسامد شوند که رایج مرتبه در قرآن تکرار می   258مشتق از این ریشۀ و. ق. ی، در کل،  

شود. این فعل در حالت معلوم این واژگان فعل »اتقی« است که اسم »تقوا« از آن مشتق می
امری )»اتقی«(،    57مرتبه؛ معلوم ناقص )»یتقی«(،    27کامل،   مرتبه و   82مرتبه؛ حالت 

شود. وقوع سایر کلمات مشتق از این ریشه، مرتبه در قرآن تکرار می   49وجه وصفی معلوم،  
 3مرتبه؛ معلوم ناقص )یقی(،    5ی« که در زمان حال کامل،  ( شکل فعلی »وق 1از:    اندعبارت 

 3مرتبه و با وجه وصفی وقی،  2مرتبه؛ مجهول ناقص )یوقی(،   6مرتبه؛ حالت امری )قی(، 
( 3شود؛  مرتبه تکرار می   5( اسم مذکر »تقی« )صفت تفضیلی اتقا(،  2شود؛  مرتبه، تکرار می 

کند که در مقام فاعل،  تقاه. این فعل در شکل اصلی خود به خداوند اشاره می  مؤنثو اسم  
؛ 45کند )برای نمونه، غافر/  منان را از شیطان و آتش جهنم محافظت )وقاء/ یقی( می ؤم

دهد که منان از خداوند را نشان می ؤ؛ یا اینکه، درخواست م1( 27و    18؛ طور/  56دخان/  
(. در 191و    16:  عمران؛ آل 201:  بقره   :آنها را از آتش جهنم محافظت کند )برای نمونه

شوند از طریق  سایر مشتقات این ریشه، نه خداوند بلکه ابنای بشر است که دائماً توصیه می 
 خوف از خدا )اتقاء(، خداترس بودن )اتقی( و متقی بودن، تقوا را رعایت کنند. 

به ما  گونه که در واژۀ تقوا آمده، این امکان را  سفانه، مفهوم کلی »خوف از خدا« آن متأ
تصویری در حالت فعلی این کلمه و نیز معنای قرآنی آن مستتر است،    ازآنچه  دهد کهنمی

، لازم از این واژه در قرآن به دست آوریم  تری. برای آنکه بتوان ادراک کامل بر سازیمکامل  
گوید. تر قرار دهیم؛ یعنی ببینیم خود قرآن دربارۀ »ترس« چه می است آن را در بافتی بزرگ 

مندسازی معنایی مفهوم »ترس از خدا«  توان با زمینه گونه که نشان خواهیم داد، میهمان
بافت تحلیل  همراه  به  قرآن،  در  »ترس«  کلی  ایدۀ  تکرار  برابر  تطور در  و  مضمونی  های 

.  اصلی و. ق.ی، به این مهم نائل آییم در واژگان مشتق از ریشۀ  گاهشمارانۀ مفاهیم مستتر  
 

ئاتِ ما مَکَرُوا وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ ).  1 هُ سَیِّ کردند حمایت  ( پس خدا او را از عواقب سوء آنچه نیرنگ می45فَوَقاهُ اللَّ
 ( 45فرمود، و فرعونیان را عذاب سخت فروگرفت. )

ولی      
ُ
( در آنجا جز مرگِ نخستین، مرگ نخواهند چشید و ]خدا[ 56وَ وَقاهُمْ عَذابَ الْجَحیمِ )  لا یَذُوقُونَ فیهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْْ

 ( 56دارد. )آنها را از عذاب دوزخ نگاه می
قینَ في       اتٍ وَ نَعیمٍ ) إِنَّ الْمُتَّ  (17هایی و ]در[ ناز و نعمتند. )( پرهیزگاران در باغ 17جَنَّ

مُومِ ) هُ عَلَیْنا وَ وَقانا عَذابَ السَّ  ( 27( پس خدا بر ما منّت نهاد و ما را از عذاب گرم ]مرگبار[ حفظ کرد. )27فَمَنَّ اللَّ
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ها  درک تمام و کمال مفهوم »ترس از خدا« به طریق اولی، فقط از طریق پی بردن به تفاوت 
های این مفهوم با سایر انواع »ترس« در قرآن و توجه به سیر تطور مفاهیم تقوا در یا شباهت

 آید.قرآن، حاصل می
 

 طيف معناشناختی ترس. 2
آنکه مجموعه مفاهیم   از  بررسی کنیم، لازم است طیف   وحوش حول پیش  را  واژۀ »تقوا« 

گونه که خواهیم بگذرانیم. همان  ازنظرمعنایی مفاهیم مرتبط با »ترس« را در متن قرآنی  
دهد و اینکه، کاربرد واژگان گفت، قرآن، انواع مختلف ترس را با واژگان مختلف نشان می

عموماً یک الگویی  از  مضمونی،  بافت  برحسب  تبعیت میخاص، ظاهراً  کند. گستره دست 
مفهوم کلی »ترس« در قرآن، که از ترس اندک تا وحشت فراوان و از رفتار مورد مراقبت تا  

شود که از نُه ریشۀ اصلی شود، مشمول واژگانی میبندی می پرهیزگاری تمام و کمال، طیف
. ع؛ ( ف. ز3( ر. ع. ب؛  2( ر. و. ع؛  1  شوند که به ترتیب وقوع آماری عبارتند از:مشتق می 

( و. ق. ی. وقوع 9( خ. و. ف؛  8(خ. ش. ی؛  7( ح. ذ. ر؛  6( ش. ف. ق؛  5( ر. ه. ب؛  4
ریشه  این  از  و واژگان مشتق  وقوع  بسامد  از حیث  دارند،  معنایی همانند  دامنۀ  ها، گرچه 

 شناختی، به طرزی گسترده در تغییر است.میزان تنوع واج 
می ذکر  قرآن  در  یکبار  فقط  »روع«،  اسم  یعنی  واژگان  این  میان  از  واژه  شود  اولین 

عُ وَ جاءَتْهُ الْبُشْری »  (:74:)هود وْ ا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهیمَ الرَّ پس وقتی   «، قَوْمِ لُوطٍ   یُجادِلُنا في  فَلَمَّ
[ به او رسید، درباره قوم لوط با ما ]به قصد ترس ابراهیم زایل شد و مژده ]فرزنددار شدن 

 .کردمی  وچراچون [ شفاعت
دهد که در آیۀ  کند، بیشتر از ترسی خبر می ترجمه می  aweاین واژه که آربری آن را به 

ا رَأی»  آید:همین سوره از آن ذکر به میان می  70 وْجَسَ    فَلَمَّ
َ
یْدِیَهُمْ لا تَصِلُ إِلَیْهِ نَکِرَهُمْ وَ أ

َ
أ

إِلی رْسِلْنا 
ُ
أ ا  إِنَّ تَخَفْ  لا  قالُوا  لُوطٍ   مِنْهُمْ خیفَةً  دراز و چون دید دست«  قَوْمِ  غذا  به  هایشان 

 سوی بهشود، آنان را ناشناس یافت و از ایشان ترسی بر دل گرفت. گفتند: »مترس، ما  نمی
 ایم.«.شدهفرستادهقوم لوط 

شود. به معنای به »روع« تعبیر می   74در این آیه، از برساخت قیدی »خیفه«، در آیۀ  
ابن کثیر و قرطبی، »روع« را که لفظی مفرده  دقیق کلمه، برخی مفسران مانند طبری، 

های نامه. وانگهی، عمده لغت1دانند است، با واژۀ »خوف« در معنای ترس صرف، مترادف می 
 

1. al-™abari, Jami{ al-bayan {an ta’wil ay al-Qur’an, ed. MaImud MuIammad Shakir (Cairo 1955), 15:401–
2; Ibn Kathir, Tafsir al-Qur’an al-{aim, ed. Sami b. MuIammad al-Salama (Riyadh 1997), 4:335; al-
Qur†ubi, al-Jami (li-aجkam al- Qur’an) (Cairo 1939), 9:72. 
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کنند. در اینجا، نباید از کلاسیک عربی نیز همین معناها را برای واژۀ »روع« پیشنهاد می
»روع«    جایبهآنکه معنای کلی آیه را تغییر دهد، »خوف« را  نقش بافت آیه غافل ماند که بی

 برد. به کار می 
شود و پنج مرتبه در واژۀ دیگر، اسم »رعب« است که معمولًا به »وحشت« ترجمه می 

دهد. این واژه دائماً برای نشان شود و یگانه حالتی است که ریشه را نشان می قرآن تکرار می
می ایجاد  پیامبر  منکران  قلب  در  خداوند  که  وحشتی  به دادن  می کند،  ، روازاین رود.  کار 

هِ   في   سَنُلْقي »  دهد که:منان وعده می ؤخداوند به م شْرَکُوا بِاللَّ
َ
عْبَ بِما أ ذینَ کَفَرُوا الرُّ قُلُوبِ الَّ

الِمینَ  ارُ وَ بِئْسَ مَثْوَی الظَّ واهُمُ النَّ
ْ
لْ بِهِ سُلْطاناً وَ مَأ های به زودی در دل   :(151)  «ما لَمْ یُنَزِّ

اند که بر یزی را با خدا شریك گردانیده اند بیم خواهیم افکند، زیرا چکسانی که کفر ورزیده 
[ آن، ]خدا[ دلیلی نازل نکرده است. و جایگاهشان آتش است، و جایگاه ستمگران  ]حقانیت

 .چه بد است
این آیه: لْقي  إِذْ یُوحي»  و 

ُ
سَأ آمَنُوا  ذینَ  الَّ تُوا  فَثَبِّ مَعَکُمْ  ي  نِّ

َ
أ الْمَلائِکَةِ  إِلَی  كَ  قُلُوبِ    في  رَبُّ

بَنانٍ  کُلَّ  مِنْهُمْ  اضْرِبُوا  وَ  عْناقِ 
َ
الْْ فَوْقَ  فَاضْرِبُوا  عْبَ  الرُّ کَفَرُوا  ذینَ   که هنگامی (  12)   «الَّ

اند کرد که من با شما هستم، پس کسانی را که ایمان آوردهپروردگارت به فرشتگان وحی می 
ها را بزنید، در دل کافران وحشت خواهم افکند. پس، فراز گردن  زودیبهقدم بدارید.  ثابت

 . و همه سرانگشتانشان را قلم کنید
هْلِ  »  یا این آیه در اشاره به خیانت یهودیان بنونظیر:

َ
ذینَ کَفَرُوا مِنْ أ خْرَجَ الَّ

َ
ذي أ هُوَ الَّ

هُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ  نَّ
َ
وا أ نْ یَخْرُجُوا وَ ظَنُّ

َ
لِ الْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أ وَّ

َ
هِ الْکِتابِ مِنْ دِیارِهِمْ لِْ  اللَّ

هُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا وَ قَذَفَ في  تاهُمُ اللَّ
َ
یْدِي   فَأ

َ
یْدیهِمْ وَ أ

َ
عْبَ یُخْرِبُونَ بُیُوتَهُمْ بِأ قُلُوبِهِمُ الرُّ

بْصارِ 
َ
ولِي الْْ

ُ
اوست کسی که، از میان اهل کتاب کسانی را که کفر   «:الْمُؤْمِنینَ فَاعْتَبِرُوا یا أ

مدینه  ]از  اخراج  نخستین  در  گورزیدند  کرد.  بیرون  نمی[  و  مان  روند  بیرون  که  کردید 
و]لی بود،  خواهد  آنها  مانع  خدا  برابر  در  دژهایشان  که  داشتند  گمان  خدا  خودشان   ]

[ خود به کهطوری به بیم افکند، ]  هایشاندل کردند بر آنان درآمد و در  ر نمی تصو  کهازآنجایی
وران، عبرت کردند. پس ای دیده های خود را خراب میدست خود و دست مؤمنان خانه

 . گیرید
فعلی  اسم   صورت به«، سه بار در حالت معلوم کامل و دو بار  به همین ترتیب، فعل »فزع 

نمونه رود. این کلمه در همۀ  میکار  ع«، برای اشاره به وحشت حاصل از روز قیامت، به »فز
 کند. قیامت را تصویر می  روزبه، وحشت ناظر یک نمونه استثنایبه آیات

رْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ »  :87  :نمل
َ
ماواتِ وَ مَنْ فِي الْْ ورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّ وَ یَوْمَ یُنْفَخُ فِي الصُّ

تَوْهُ داخِرینَ 
َ
هُ وَ کُلٌّ أ ها و هر که  و روزی که در صور دمیده شود، پس هر که در آسمان  «: اللَّ
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 سوی به در زمین است به هراس افتد، مگر آن کس که خدا بخواهد. و جملگی با زبونی رو  
 او آورند.  
خِذُوا مِنْ مَکانٍ    وَ لَوْ تَری »  :51  :سبأ

ُ
دیدی  و ای کاش می   قَریب«:إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَ أ

[ گریزی نمانده است و از جایی نزدیك اند ]آنجا که راهِ زده[ وحشتهنگامی را که ]کافران 
 . اندگرفتار آمده

ذي کُنْتُمْ تُوعَدُونَ »  :103  :انبیاء اهُمُ الْمَلائِکَةُ هذا یَوْمُکُمُ الَّ کْبَرُ وَ تَتَلَقَّ
َ
عُ الْْ   « لایَحْزُنُهُمُ الْفَزَ
نمی غمگین  را  آنان  بزرگ،  می دلهره  استقبال  آنها  از  فرشتگان  و  آنان کند  به  ]و  کنند 

 .دادندگویند:[ این همان روزی است که به شما وعده می می 
رْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ »  :89  :نمل

َ
ماواتِ وَ مَنْ فِي الْْ ورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّ وَ یَوْمَ یُنْفَخُ فِي الصُّ

تَوْهُ داخِرینَ 
َ
هُ وَ کُلٌّ أ ها و هر که  و روزی که در صور دمیده شود، پس هر که در آسمان  «: اللَّ

در زمین است به هراس افتد، مگر آن کس که خدا بخواهد. و جملگی با زبونی رو به سوی 
 . او آورند

های قضاوتی داود آمده است که به مهارت   22یگانه کاربرد متفاوت این فعل، در سورۀ  
عَ مِنْهُمْ قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغی  إِذْ دَخَلُوا عَلی »  کند:اشاره می بَعْضٍ   بَعْضُنا عَلی  داوُدَ فَفَزِ

راطِ   فَاحْکُمْ بَیْنَنا بِالْحَقِّ وَ لا تُشْطِطْ وَ اهْدِنا إِلی  [ بر داوود ناگهانی   طوربه وقتی ]«  سَواءِ الصِّ
[ که یکی از ما درآمدند، و او از آنان به هراس افتاد، گفتند: »مترس، ]ما[ دو مدّعی ]هستیم 

بر دیگری تجاوز کرده، پس میان ما به حقّ داوری کن، و از حق دور مشو، و ما را به راه 
 .« راست راهبر باش 

به    26و    15مضمون و محتوای این آیه ناظر است به داوری در روز قیامت که در دو آیۀ  
( و اینان جز یك 15)  «وَ ما یَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلاَّ صَیْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ »  است:  شدهاشارهآن  

ا جَعَلْناكَ . »[ سر خاراندنی در آن نیستبرند که هیچ ]مجالفریاد را انتظار نمی إِنَّ یا داوُدُ 
بِعِ الْهَوی اسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّ رْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّ

َ
ذینَ   خَلیفَةً فِي الْْ هِ إِنَّ الَّ كَ عَنْ سَبیلِ اللَّ فَیُضِلَّ

هِ لَهُمْ عَذابٌ شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ  ونَ عَنْ سَبیلِ اللَّ ر زمین ای داوود، ما تو را د  «یَضِلُّ
[ گردانیدیم پس میان مردم به حقّ داوری کن، و زنهار از هوس پیروی خلیفه ]و جانشین

[  روند، به ]سزای مکن که تو را از راه خدا به درکند. در حقیقت کسانی که از راه خدا به در می
 .اند عذابی سخت خواهند داشتآنکه روز حساب را فراموش کرده

( و »رَهبَ«  32:  (؛ »رهب« )قصص90  :کلمۀ دیگر فعل »رهِبَ« و کلمات »رهَب« )انبیاء
بار در حکم فعل به13  :)حشر فعل معلوم ناقص   صورت بهبار  روند: یک کار می (، فقط سه 

)اعراف  بار  154  :»یرهبوا«  دو  )بقره  صورت به(؛  امری »ارهب«  (. در 51  :؛ نحل 40  :فعل 
گفتمان قرآنی، این فعل متعدی در معنای »ترس از چیزی داشتن« یا »چیزی را با ترس 
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( awe، ریشۀ این فعل، به معنای »ترس و وحشت« )روازایناست.    کاررفتهبه«  داشتننگاه
است.   کاررفتهبه یک استثناء، در معنای ترس از خدا  جزبه هااست. این ترس در همۀ نمونه 

تي  یا بَني»  خواهد:اسرائیل می خداوند از بنی   :40  : ، در بقرهروازاین   إِسْرائیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِيَ الَّ
ايَ فَارْهَبُونِ  وفِ بِعَهْدِکُمْ وَ إِیَّ

ُ
وْفُوا بِعَهْدي أ

َ
نْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَ أ

َ
هایم ای فرزندان اسرائیل، نعمت  «:أ

را که بر شما ارزانی داشتم به یاد آرید، و به پیمانم وفا کنید، تا به پیمانتان وفا کنم، و تنها  
 . از من بترسید

خِذُوا إِلهَیْنِ اثْنَیْنِ  »  ، در خطاب به مشرکان مکه:51 :و همچنین در نحل هُ لا تَتَّ وَ قالَ اللَّ
ايَ فَارْهَبُونِ  ما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِیَّ و خدا فرمود: »دو معبود برای خود مگیرید. جز این نیست   «إِنَّ

 . .«که او خدایی یگانه است. پس تنها از من بترسید
ا سَکَتَ عَنْ مُوسَی  »  اسرائیل:، در اشاره به عهد و پیمان با بنی154  :و باز در اعراف  وَ لَمَّ

وَ في  لْواحَ 
َ
الْْ خَذَ 

َ
أ یَرْهَبُونَ   الْغَضَبُ  هِمْ  لِرَبِّ هُمْ  ذینَ  لِلَّ رَحْمَةٌ  وَ  هُدیً  و چون خشم   «نُسْخَتِها 

پروردگارشان  از  که  کسانی  برای  آن،  رونویس  در  و  برگرفت  را  الواح  نشست،  فرو  موسی 
 .بیمناك بودند، هدایت و رحمتی بود
در اشاره به تولد یحیی)ع( و معجزات عصا و    90  :انبیاءسایر موارد وقوع این کلمه در  

لَهُ یَحْیی »  دهد:اتفاق می   32  :یدبیضاء موسی در قصص  لَهُ وَ وَهَبْنا  لَهُ    فَاسْتَجَبْنا  صْلَحْنا 
َ
أ وَ 

لَنا خاشِعینَ  کانُوا  وَ  رَهَباً  وَ  رَغَباً  یَدْعُونَنا  وَ  الْخَیْراتِ  فِي  یُسارِعُونَ  کانُوا  هُمْ  إِنَّ پس    «:زَوْجَهُ 
[ او را اجابت نمودیم، و یحیی را بدو بخشیدیم و همسرش را برای او شایسته ]و آماده ]دعای 
می حمل شتاب  نیك  کارهای  در  آنان  زیرا  کردیم،  بیم [  و  رغبت  روی  از  را  ما  و  نمودند 

یَدَكَ في.  خواندند و در برابر ما فروتن بودندمی  بَیْ   اسْلُكْ  تَخْرُجْ  وَ جَیْبِكَ  سُوءٍ  غَیْرِ  مِنْ  ضاءَ 
إِلی كَ  رَبِّ مِنْ  بُرْهانانِ  فَذانِكَ  هْبِ  الرَّ مِنَ  جَناحَكَ  إِلَیْكَ  قَوْماً   اضْمُمْ  کانُوا  هُمْ  إِنَّ مَلَائِهِ  وَ  فِرْعَوْنَ 

[ گزند بیرون بیاید، و ]برای رهایی»دست خود را به گریبانت ببر تا سپید بی :(32فاسِقینَ )
[ دو برهان از جانب پروردگار تو از این هراس بازویت را به خویشتن بچسبان. این دو ]نشانه

باید[   ]که  ]ببری   سویبه است  او  ]کشور[  سران  و  قومی فرعون  همواره  آنان  زیرا   ،]
 .«.اندنافرمان

صورت فعلی »اشفق« )ش. ف. ق( و وجه معلوم آن، »مشفق«، به ترتیب دو و هشت 
می تکرار  قرآن  در  اسمی مرتبه  مصدر  و  ایستایی  حالت  به  معمولًا  که  فعل  این  شوند. 

شود، فقط حالت معلوم کامل را  »ترسیدن«، واهمه داشتن یا »به خود لرزیدن« ترجمه می 
( 13:  ( یا انجام دادن معاملات )مجادله72:  دارد و ترس و واهمه در قبول مسئولیت )احزاب

می  عَرَضْنَا  »  کند:اشاره  ا  وَ إِنَّ یَحْمِلْنَها  نْ 
َ
أ بَیْنَ 

َ
فَأ الْجِبالِ  وَ  رْضِ 

َ
الْْ وَ  ماواتِ  السَّ عَلَی  مانَةَ 

َ
الْْ

هُ کانَ ظَلُوماً جَهُولاً  نْسانُ إِنَّ شْفَقْنَ مِنْها وَ حَمَلَهَا الِْْ
َ
[ را  ما امانت ]الهی و بار تکلیف   :(72)   «أ



 حری /اریک اُلاندر  مضمونی بافت و  معنایی تغییر باب در چند  قرآن؛ نکاتی در(  تقوا) خدا از  خوف                   182

ها عرضه کردیم، پس، از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك ها و زمین و کوهبر آسمان
مُوا بَیْنَ . »[ انسان آن را برداشت راستی او ستمگری نادان بودشدند، و ]لی  نْ تُقَدِّ

َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
أ
َ
أ

طیعُ 
َ
کاةَ وَ أ لاةَ وَ آتُوا الزَّ قیمُوا الصَّ

َ
هُ عَلَیْکُمْ فَأ هَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّ وا اللَّ

تَعْمَلُونَ  بِما  خَبیرٌ  هُ  اللَّ وَ  رَسُولَهُ  از گفتگوی محرمانه خود   :( 13)  «وَ  آیا ترسیدید که پیش 
[ بر شما بخشود، پس نماز را برپا دارید هایی تقدیم دارید؟ و چون نکردید و خدا ]همصدقه 

گاه استبدهید و از خدا و پیامبر او فرمان برید، و خدا به آنچه می  و زکات را  .کنید آ
از خداوند  از طرف دیگر، وجه وصفی »مشفق«، عمدتاً به ترس معادشناختی و ترس 

کافران از و هم بیم و هراس    مؤمنان، این وجه هم در اشاره به ترس  روازاین.  1کند اشاره می
؛ 22و    18  :؛ شوری 49  :؛ انبیاء49:  رود )برای نمونه، کهفکار می به   رویارویی با عذاب الهی

کند که  نیز به همراه اسم »خشیه« به افرادی اشاره می   دو بار( و  26:  و معارج  26  :طور
)انبیاء است  راضی  آنها  از  الْمُجْرِمینَ »  (:57:  منونؤ؛ م28:  خداوند  فَتَرَی  الْکِتابُ  وُضِعَ  وَ 

ا فیهِ وَ یَقُولُونَ یا وَیْلَتَنا ما لِهذَا الْکِتابِ لا   حْصاها وَ مُشْفِقینَ مِمَّ
َ
یُغادِرُ صَغیرَةً وَ لا کَبیرَةً إِلاَّ أ

حَداً 
َ
أ كَ  رَبُّ یَظْلِمُ  لا  وَ  عَمِلُوا حاضِراً  ما  میان49)  «وَجَدُوا  ]عمل شما در  کارنامه  و  نهاده (   ]

بر   وای ای گویند: » بینی، و می شود، آن گاه بزهکاران را از آنچه در آن است بیمناك میمی 
نامه این چه  را  ما،  بزرگی  و  ]کار[ کوچك  را  فرونگذاشتهای است که هیچ  اینکه همه  ، جز 

ستم  کسهیچاند حاضر یابند، و پروردگار تو به آورده است.« و آنچه را انجام داده حساببه
  .(49: دارد )کهفروا نمی 

مُشْفِقُونَ » اعَةِ  السَّ مِنَ  هُمْ  وَ  بِالْغَیْبِ  هُمْ  رَبَّ یَخْشَوْنَ  ذینَ  از 49انبیاء:  )  « الَّ که  کسانی   )
 .  ترسند و از قیامت هراسناکندپروردگارشان در نهان می

لا  »
َ
هَا الْحَقُّ أ نَّ

َ
ذینَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَ یَعْلَمُونَ أ ذینَ لا یُؤْمِنُونَ بِها وَ الَّ یَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّ

اعَةِ لَفي  ذینَ یُمارُونَ فِي السَّ ( کسانی که به آن ایمان ندارند 18شوری:  )  «ضَلالٍ بَعیدٍ   إِنَّ الَّ
دانند که و می   اندهراسناک اند، از آن  خواهند، و کسانی که ایمان آورده آن را می   زدهشتاب

آنان بدان  است.  حقّ  میآن  تردید  قیامت  مورد  در  گمراهی  که  در  قطعاً   و   دورورزند، 
 . انددرازی 
الِمینَ مُشْفِقینَ  » الِحاتِ في تَرَی الظَّ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ ا کَسَبُوا وَ هُوَ واقِعٌ بِهِمْ وَ الَّ  مِمَّ

هِمْ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْکَبیرُ  اتِ لَهُمْ ما یَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّ [ ( ]در قیامت22شوری:  )  «رَوْضاتِ الْجَنَّ
انجام داده آنچه  از  را  آنان خواهد بینی و ]جزای عملشان اند، هراسناك میستمگران  به   ]

 
گوید: اشفاق  کلمه »مشفقین« مشتق از »شفقت« و اصل شفقت رقت است. راغب در مفردات مینویسد:  . علامه طباطبایی می1

عنایت آمیخته با ترس را گویند، چون مشفق کسی را گویند که نسبت به مشفق علیه محبت و علاقه دارد، و از آثار سوء  
 (. 450؛ ص. 13ترسد، و این محبت آمیخته با ترس اشفاق است )المیزان؛ جعملش نسبت به جانش می
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ند. آنچه را  اهای بهشتاند در باغ رسید، و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده
 . بخواهند نزد پروردگارشان خواهند داشت این است همان فضل عظیم

قَبْلُ في» ا  کُنَّ ا  إِنَّ هْلِنا مُشْفِقینَ   قالُوا 
َ
( گویند: »ما پیشتر در میان خانواده 26طور:  )   «أ

 .خود بیمناك بودیم
هِمْ مُشْفِقُونَ » ذینَ هُمْ مِنْ عَذابِ رَبِّ ( و آنان که از عذاب پروردگارشان  27معارج:  )   «وَ الَّ

 .ندابیمناك
یْدیهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ لا یَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضی»

َ
  « وَ هُمْ مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ   یَعْلَمُ ما بَیْنَ أ

داند، و جز برای کسی که ]خدا[ (آنچه فراروی آنان و آنچه پشت سرشان است می28انبیاء:  )
 هراسانند.کنند و خود از بیم او رضایت دهد، شفاعت نمی

هِمْ مُشْفِقُونَ » ذینَ هُمْ مِنْ خَشْیَةِ رَبِّ در حقیقت، کسانی که از بیم    (57مؤمنون:  )  «إِنَّ الَّ
 .پروردگارشان هراسانند

جالب است که در ارتباط با تأثیرات   روازاین»مشفقون« با اسم »خشیه«،    همراهی وجه
هِمْ   -اندوحی را پذیرفته   آنان که»مِنْ خَشْیَتِهِ مُشْفِقُونَ« و وصف  -آنی وحی   مِنْ خَشْیَةِ رَبِّ

  رود.کار میمُشْفِقُونَ، به 
شوند؛ شش مرتبه مرتبه در قرآن تکرار می   ویکبیستکلمات مشتق از ریشۀ ح. ذ. ر،  

اسم   صورت به  دو بارفعل معلوم ناقص )یحذر(؛ شش بار در حالت امری )احذر(؛    صورت به
وجه مجهول »محذور«.   صورت بهوجه معلوم »حاذر« و یکبار    صورت به  باریکفعلی »حذر« و  

بار در معنای هشدار، سه بار در سورۀ نساء )یکاین ست که اسم »حذر« در    ذکرشایاننکتۀ  
و   28عمران )آیات  آل   هدر سور  دو بار( و وجه فعل ناقص آن  102در آیۀ    دو بارو    71آیۀ  
گاه بودن و شجاعت نشان داد  ذکرشده  (30 ن، هم در اشاره است. این نوع ترس در معنای آ

هایی آمده که از وحی و قرآن سخن عمدتاً در بافترود و  کار می به کافران و هم مؤمنان به 
که منافقین خود با این نگرش در ارتباط است    ویژهبهآید. بنابراین، این ترس  به میان می

رّ ضمیر آنان را برملا ، ممکن است س درواقعگیرند،  ای که بدان خرده می دانند وحی نیک می 
گاهی پیدا کنند تا قوم خود را از کیفر الهی (؛ اینکه، گروهی می 64کند )توبه:   باید در دین آ

کردن افراد به   (؛ اینکه نباید خطاب کردن پیامبر مانند خطاب122)توبه:  بیم و انذار دهند  
اند که در زنند، مانند کسانیش حق سرباز می ( و اینکه آنان که از پذیر63یکدیگر باشد )نور:  

از آسمان  معرض  از نهیب  اندقرارگرفتهاست،    رعدوبرقو  ها  که در آن تاریکي  -رگباری   و 
، حالدرعین (.  19اند )بقره:  نهادههایشان  خود را در گوش   سرانگشتانآذرخش و بیم مرگ،  

ن همیشه  فعل،  این  امری  آوردهحالت  ایمان  که  است  کسانی  به  شخص   ازجمله   - انداظر 
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: ؛ تغابن92و    49؛ مائده:  235اند )برای نمونه، بقره:  و نه آنان که کافر شده  -یامبر)ص(پ
14.) 

فعل معلوم   صورت بهشود: شش بار  مرتبه در قرآن تکرار می   48ریشۀ واژۀ خ. ش. ی.،  
امری )اخشی( و هشت بار   صورت بهمعلوم ناقص )یخشی(؛ پنج بار    صورت بهبار    29کامل؛  

آنها    صورت به در  آن  و مشتقات  واژه  این  که  آیاتی  نمونه  فعلی »خشیه«.  ، کاررفتهبهاسم 
جملگی ناظر به مفهوم کلی و متعارف ترس و بیم است. عمدۀ این مفاهیم ناظر است به 

( یا ترس 13:  ؛ توبه3:  ؛ مائده 77:  ؛ نساء150:  ترس انسان از انسانی دیگر )برای نمونه، بقره
توبه نمونه،  )برای  مادی  موقعیتی  اسراء24:  از  اسراء31:  ؛  از خدا در 100:  ؛  ترس  یا  و   )

(. البته، ترس از 8:  ؛ بینه33:  ؛ ق11:  ؛ یس18:  ، توبهترین معنای کلمه )برای نمونهمتعارف 
خدا از این حیث، ترس از مجازات الهی به معنای دقیق کلمه نیست، بلکه کیفیت اخلاقی 

، عبارت »ترس روازاین کنند از مشیت الهی تبعیت کنند.  و افرادی است که تلاش می  مؤمنان
از خدا« همیشه بار معنایی اخلاقی دارد: »...آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان آورده و 

[ کسانی که از ( یا »]همان18: اند« )توبه نماز برپا داشته و زکات داده و جز از خدا نترسیده
(. از همین حیث است 49:  « )انبیاءاندهراسناک ترسند و از قیامت  پروردگارشان در نهان می 

جای تعجب ندارد   روازاین رود.  ر می به کا  مؤمنینکه »خشیه« به مفهوم »تقوا« در وصف  
 کار رود. من به ؤکه خشیه در مقام بدل برای متقی و م 

های ناظر کلمات مشتق از ریشۀ و. ق. ی، ریشۀ خ. و. ف نیز بیش از سایر ریشه   علاوه بر 
شود: مرتبه در قرآن تکرار می   124. این ریشه، در کل،  1شودترس و نگرانی، تکرار می  نوعی به

 
 ، آمده است: 796فارسی، ص.    -. در فرهنگ ابجدی عربی1

خَاف 
َ
 الطریقُ: راه ترسناك شد.  -[ هُ: او را ترسانید،إِخَافَةً ]خوف -أ

فَ   فاً ]خوف  -تَخَوَّ ءَ: آن چیز را الشي  -ترسید،علیه شیئاً: بر او از چیزی    -[: ترسید، این واژه ضد )أمِنَ( است، پرهیز کرد،  تَخَوُّ
: حق او را نداد و غصب کرد. -کم کرد،  الحقَّ
ف و خائِفُون ]خوف  -الخَائِف   ف و خِیَّ ف و خُیَّ [: فا »خائِفٌ مِن«: از چیزی ترسناك است »خَائِفٌ علی«: بر چیزی نگران ج خُوَّ

 است. 
مِنَ( است »خافَهُ و خَافَ مِنْه و خَافَ عَلیه«: از او ترسید  خَوْفاً و خَیْفاً و مَخَافَةً و خِیفَةً ]خوف -خافَ 

َ
[: ترسید، پرهیز کرد، ضد )أ

 یا ترسان شد. 
 [: آنکه بسیار ترسد، بسیار ترسو. ]خوف -الخَاف 
 ها را چینند. است از چرم که عسل گیرنده آن را پوشد، آنچه که با آن میوه اي[: جامه]خوف -الخَافَة 
 [ هُ: در ترسیدن بر او چیره شد. مُخَاوَفَةً ]خوف -خاوَفَ 

 [: فریاد و ناله و زاری. ]خوف -الخَوَاف 
فَ   الطریقَ: راه را ترسناك کرد.   -[ هُ: او را ترسانید،تَخْوِیفاً ]خوف - خَوَّ

 [: ترس، بیم و هراس »خوفاً مِن«: از ترس اینکه »خوفاً علی«: نگرانی از، بیم از اینکه. ]خوف -الخَوْفُ 
 [: ترسیدن، حالت ترسو. ج خِیَف ]خوف - الخِیفَة 
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قالب فعل کامل معلوم؛    18 ناقص معلوم )یخاف(؛ یک   64مرتبه در  فعل  قالب  مرتبه در 
مرتبه در حالت اسمی )خوف( و سه مرتبه در حالت وصفی   26مرتبه در حالت امری )خف(؛  
کار ( به205  :قیدی )آعراف  در حالتکه یکبار    -خیف  مؤنثمعلوم )خائف(. وانگهی، اسم  

مشتقات صرفی فعل کامل معلوم، شکل   علاوه بر،  شود. همچنینشش بار تکرار می   -رودمی 
کار در حالت اسم تخویف به  باریک، که چهار بار در حالت معلوم ناقص )یخوّف( و  خوففعلی  

می می  وقوع  به  قرآن  در  نیز  اسمی  درنهایتپیوندد.  رود،  شکل  معنای   «تخوّف»،  در 
« یا  فقط    ذرهذره»ترساندن«  بردن«،  بین  می  باریکاز  )نحلتکرار  و 1( 47  :شود  . خوف 

های ترین کلمه برای بیان ترس در زبان عربی است، در بافتمتعارف   ازجمله  آنکهمشتقات  
شناختی یعنی هشدار به مجازات  های آخرتکه خوف در بافت آنگاه شود.  مختلف، تکرار می 

کند. از آن های روز آخرت اشاره می نگرانی رود، به حالات روانی مرتبط با دلکار می الهی به 
شود.  مرتبه تکرار می   13»ولاخوف« که    تکرارشوندۀیا آیۀ    2سورۀ هود  103جمله است آیۀ  

 
 [: مص »مَخَافَةَ أن« برای ترس از آنکه ... ]خوف -المَخَافَة 

 [: چیزهای بر حذر کننده و ترسناك، خطرات. ]خوف -المَخَاوِف 
 [: آنچه که از آن بترسند، ترسناك. ]خوف -المَخُوف 
 [: خوفناك، ترسناك. ]خوف -المُخِیف 

خُذَهُمْ عَلی1
ْ
وْ یَأ

َ
کُمْ لَرَؤُفٌ رَحیمٌ )  . أ فٍ فَإِنَّ رَبَّ اند فرو گیرد؟ همانا پروردگار شما رؤوف  زده( یا آنان را در حالی که وحشت47تَخَوُّ

 . و مهربان است
گیری ترس در دل  معنای تمکن و جاینویسد: کلمه»تخوف« بهترجمۀ فارسی می  283، ص.  12صاحب المیزان در مجلد  

خواهد  هایش برسد تا هر که میاست، پس»أخذ بر تخوف«، به معنای عذابی است که با سابقه ترس فرا رسد، و خلاصه قبلًا نشانه
وسیله توبه و ندامت و امثال آن از فرا رسیدن آن جلوگیری کند و بنابراین، »أخذ بر تخوف« در مقابل آمدن »عذاب من حیث  به

 های قبلی و دومی عذاب بی خبر و ناگهانی است. لایشعرون« است، اولی عذاب با مقدمه و نشانه
اند که: »أخذ بر تخوف«، به معنای عذاب به هر چیزی است که ترسناك باشد ولی هلاکت نیاورد،  « گفته3بسا بعضی » چه

بتخوّف آن است  آمده است: بمعنی ظهور خوف است )راغب(. أخذ    312مانند زلزله و طوفان و غیر آن دو. در قاموس قرآن ص. 
کند مثل زلزله و سکته و دفعه دیگر با ظهور خوف  که کسی را با ظهور خوف بگیرند خداوند یکدفعه غفلتاً انسان را گرفتار مي

داند این مرض او را از بین خواهد بود با علم بمردن و ترس از آن بتدریج از مثل سرطان مثلًا »نعوذ باللّه منه« که شخص مي
شود معنی آیه چنین داند او را اعدام خواهند کرد چنین شخصی با ظهور خوف گرفتار ميرود و یا مثل کسي که ميبین مي

لرزند  ترسند و ميکه میکننده خدا نیستند و یا آنها در حال خوف و درحاليشود: یا آنها را در حال تلاش گرفتار کند، آنها عاجزمي
دهد مثل خوف از های دنیا و آخرت نجات ميگرفتار نماید ... ناگفته نماند: خوف یکی از صفات نیك است و انسان را از بدبختی

کار رفته است و از صفات و  گونه موارد بهخدا، خوف از عذاب آخرت، خوف از ذلّت دنیا و آخرت و غیره، در قرآن کریم در این
 )با برخی تغییرات نگارشی(.  شعار بندگان خداست به خلاف جبن که از ضعف نفس ناشی است و از علامات نقص است

اسُ وَ ذلِكَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ )  . إِنَّ في2 ها[ برای ( قطعاً در این ]یادآوري103ذلِكَ لَیََةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الَخِْرَةِ ذلِكَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّ
آورند، و آن ]روز[ روزی  ترسد عبرتی است. آن ]روز[ روزی است که مردم را برای آن گرد میکسی که از عذاب آخرت می

 شوند. [ حاضر میاست که ]جملگی در آن
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ترس از معجزات   ازجملهبه همین ترتیب، این کلمه و مشتقات آن برای اشاره به آیات الهی 
 .1( 68 :؛ طه10: رود )برای نمونه، نملکار میانبیاء مانند معجزۀ موسی به 

 
 تقوا . 3

های معنایی مفهوم کلی گون مشتمل بر سایه روشنفقط در پرتو درک حوزۀ معنایی گونه 
تواند به طرزی مناسب در بافت قرار گیرد. واژگان »ترس« در قرآن است که مفهوم تقوا می 

، در کاررفتهبه مشتق از ریشۀ و. ق. ی درست مانند دیگر انواع ترس که در گفتمان قرآنی  
گونه که  دهد. گرچه همان گویانه، رخ میهای مضمونی عموماً پیش بافت  وهای خاص  بافت

روشن سایه  برخی  مشمول  تقوا  مفهوم  دید، خود  برخی خواهیم  و همچنین  معنایی  های 
با  تغییرات معنایی و کاربردی می قرآن، همبستگی دارد.    شماریگاهشود که ظاهراً  متن 

های مضمونی و چه ق. ی، چه از حیث بافتوقوع نسبتاً گستردۀ واژگان مشتق از ریشۀ و. 
آورند که سیر تکاملی این مفهوم را در قرآن، شمارانه، این امکان را فراهم می های گاهبافت

شناسایی و مشخص کنیم و نشان بدهیم چگونه بار معنایی این واژه در گذر زمان، تغییر 
 کرده است.

در  می  خاطرنشان(  1964)  2ایزتسو   کهچنان اتقی، خیلی  فعل  کند، در عصر جاهلی، 
شاعران که ایزتسو آنها را بخشی متعلق به   جزبهمعنای مذهبی کاربردی نداشت و اینکه  

نفمی»محفل خاص حنیفیان   زیر  آشکارا  که  کسانی  و  واژه   .بودند«  یهودیتوذ  داند  این 
ایزتسو    ویژهبه دارد.  بدوی  معنایی  پیشنهاد   براساس بار  جاهلی  شعر  در  واژه  این  کاربرد 

کند که ساختار مفهومی اصلی اتقی در معنای غیرقرآنی آن، ناظر به حالتی است که در  می 
ترسید، چیز دیگری را قرار دهید که بتواند حایل آن، »میان خود و چیزی را که از آن می

، در معلقۀ عنتره روازاین میان شما و امر ترساننده قرار گیرد و محافظ شما از آن باشد«.  
قُونَ 64}بیت  ةَ   ( آمده است: »إِذْ یَتَّ سِنَّ

َ
خِ  بِيَ الْ

َ
مُقْدَمي: آنگاه که  ضَایَـقَ  ـمْ/ عَنْهَا وَلَکنّ لَمْ أ

دهند تا خود را پشت سر من های دشمنان قرار می)دوستانم( مرا میان خودشان و سرنیزه
توانم خوب کنم، ولی نمی حفظ کنند )و من سپر بلای ایشان باشم(، اصلًا شانه خالی نمی

، در بافت شعر جاهلی، فعل یتقون در روازاینشود«.  جای پای من تنگ می   روی کنم وپیش 

 
بْ یا مُوسی».  1 ی مُدْبِراً وَ لَمْ یُعَقِّ ها جَانٌّ وَلَّ نَّ

َ
ا رَآها تَهْتَزُّ کَأ لْقِ عَصاكَ فَلَمَّ

َ
ي لا یَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ   وَ أ و عصایت    (10)  «لا تَخَفْ إِنِّ

می که  دید  ماری  همچون  را  آن  چون  پس  بیفکن.  که را  مترس  موسی،  »ای  بازنگشت.  عقب  به  و  گردانید  پشت  جنبد، 
 ترسند. فرستادگان پیش من نمی

عْلی      
َ
نْتَ الْْ

َ
كَ أ  ( گفتیم: »مترس که تو خود برتری. 68) قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّ

2. Izutsu 
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، این فعل در معنای اما در برخی موارد  ، رودکار می ترین معنای کلمه به ترین و عینی ملموس 
بهاخلاقی  زهیر }بیت  کار می تر  از معلقۀ  بیتی  آن است: »{  51رود که  یَجْعَلِ نمونۀ  وَمَنْ 

تْـمَ یُشْتَـمِ لمَعْروفَ مِنْ دُونِ عِرْضِهِ/  ا قِ الشَّ : و آن کس که بخشندگی را میان یَفِـرْهُ وَمَنْ لا یَتَّ
ش خرچه بیشتر شرف خود شرف شخصی و )نکوهش ممکن دیگران( قرار دهد، سبب افزای

ترتیب خود را از سخن زننده نگاه ندارد )لایتق(، در که آن کس که بدینشود؛ درصورتیمی 
 1گیرد.معرض شتم و ناسزا قرار می 

، معنای طبیعی و  کاررفتهبه در یک جهت، معنای مفهومی تقوا بدان گونه که در قرآن  
شود نه خطر این، آنچه محافظت می  است. بنابه  مادی فعل را به معنای اخلاقی بدل کرده

بود.   الهی خواهد  که همان مجازات  است  قوی  معادشناختی  بار  با  بلکه خطری  فیزیکی، 
طور سرراست با  به  ویژهبه شناختی که  مفهوم قرآنی تقوا در اصل ناظر است به فضایی آخرت

، خداوند در هشدار به کسانی که در آتش  روازاین روز قیامت و تبعات آن در ارتباط است.  
نْذَرْتُکُمْ ناراً  »  (:17-14:  دهد که )لیلمی منان اطمینان  ؤدوزخ افکنده خواهند شد، به م

َ
فَأ

ی شْقَی»(  14)  «تَلَظَّ
َ
ی» (  15)  «لا یَصْلاها إِلاَّ الْْ بَ وَ تَوَلَّ ذي کَذَّ تْقَی »(  16)  «الَّ

َ
بُهَا الْْ  «وَ سَیُجَنَّ

[ مردم   اینتر ]بخت( جز نگون 14کشد هشدار دادم. )( پس شما را به آتشی که زبانه می 17)
[ از  مردم   اینرفتارتر ]( و پاك 16تکذیب کرد و رُخ برتافت. )  که همان (  15در آن درنیاید: )

 .(17آن دور داشته خواهد شد: ) 
و   «رعب » ، این ترس اخروی، از آن جمله تهدیدهایی نیست که واژگانی مانند  حالبااین

شوند، ناظر به آن باشد. همچنین که برای تهدید و هشدار علیه کافران استفاده می   «فزع »
های ر. ه. ب یا ش. ف. ق. ندارد، چون این ترس هیچ ارتباطی به واژگان مشتق از ریشه

 روند.های اُخروی به کار نمیها در بافتاز این ریشه یکهیچ
ایزتسو بر این باور است که متن قرآن در سیر نزولی خود از کاربرد اتقی در معنای ناظر  
به ترس اُخروی از مجازات الهی، به سمت کاربرد اتقی در معنای »ترس زاهدانه از خدا« و 
سرانجام، »زهد و ورع محض و دیگر هیچ« حرکت کرده است. ایزتسو این سیر تکاملی را 

ترین معنای کلمه داند که در کامل بنیادین« مستتر در متن قرآن میمبین »نگرش اخلاقی  
، »تسلیم کامل درواقعگیرد.  قرار می   لای موجود در »حمیته الجاهلیه« رودروی مفاهیم وا

های بنیادین تواضع، بردباری و شکیبایی، خوف از خدا  و آزادانۀ فرد به ارادۀ الهی و فضیلت
مختلف ضعف و   تجلیاتخو، چیزی جز  بِ مشرکِ درنده و دوری از خودنمایی، در ذهن عر

وَ إِذا قیلَ لَهُ »آمده است:     206  :، در بقرهروازاین.  (Izutsu, 1964, p. 140)  زبونی نبود«
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مُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ  ثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّ ةُ بِالِْْ خَذَتْهُ الْعِزَّ
َ
هَ أ قِ اللَّ ( و چون به او گفته شود: 206)   «اتَّ

بد  او بس است، و چه  برای  به گناه کشاند. پس جهنم  را  پروا کن« نخوت، وی  »از خدا 
( است  همان206بستری  می(.  خاطرنشان  ایزتسو  که  مسلمان صدر  گونه  در چشم  کند، 

ترین محرکۀ این دین جدید اسلام، ترس از داوری روز قیامت و صاحب روز جزا، »بنیادی
دهد و حال و هوای اساسی آن را معین های آن را تشکیل میاست که زیرساخت همۀ جنبه 

 (.Izutsu, 1964, p. 397) سازد«می 
که    وشنگر است، توصیف نسبتاً دقیقیدرست است که اظهارنظرهای ایزتسو راهگشا و ر

به دست می تقوا  واژه  معنایی  تغییرات  ادعا می   که چنانآندهد،  از  او  توصیفی خود  کند، 
بار معنایی خاصی را به دوش می ابتدا، واژۀ تقوا،  از همان  کشد که  روشن و گویا نیست. 

ای از اولین معناهای گرچه با کاربردهای متعاقب، بسط و توسعه پیدا کرد، همچنان هاله
کننده در کاربرد واژۀ خوف و مشتقات قرآنی را با خود همراه دارد. این مسأله به طرزی خیره 

است.    پیداکردههای مضمونی مشابه، مصداق  آن در مقابل کاربرد تقوا و مشتقات آن در بافت
، خوف در قرآن آنکهحالرود؛  کار نمیایمانی بهاول اینکه، تقوا معمولًا برای توصیف حالت بی

های اخروی به خوف در ارتباط است. دوم، تقوا در عین اینکه در بافت  مؤمنانایمانان و  با بی
ارتباطات روانی خوف را ندارد و بیفزاییم که واژگان نزدیک می  شود، آن شبکۀ مستحکم 

مشتق از خوف، در طیف اخلاقی گستردۀ واژۀ تقوا، کارایی ندارد. کاربرد خوف و مشتقات 
دهد و در نقطۀ مقابل تقوا، شمارانۀ نزول قرآن، تغییرات اندکی را نشان میآن، در سیر گاه

از تهدیدات محسوس است، در قرآن حفظ کرده  اولیۀ خود را که همان ترس  بار معنایی 
ارزی و نزدیکی اولیه و میانی مکی، تقوا، با نوعی ترس خاص اخروی هم   ایاست. در سوره

های تر در سورهدهای معنایی گستردهرکند اما در همین دوره، زمینه را برای کاربپیدا می 
 رو ازاین کند که همان ارزش مرتبط با پراکسیس اخلاقی و مذهبی است.  بعدی فراهم می 

رُهُ لِلْیُسْریدر سورۀ لیل که از سوره : های مکی است، وصف آدمی آمده است که »فَسَنُیَسِّ
عْطی 7زودی راهِ آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت« ) هب

َ
ا مَنْ أ مَّ

َ
قی وَ    (؛ یعنی، »فَأ ا : اماتَّ

ذینَ   32(. همچنین در آیۀ  5خدا را[ داد و پروا داشت« )  حقآنکه ] سورۀ نجم آمده است: »الَّ
قییَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ  عْلَمُ بِمَنِ اتَّ

َ
ثْمِ .... هُوَ أ : آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاریها، خودداری  الِْْ

 . 1[ کسی که پرهیزگاری نموده داناتر استورزند... او به ]حالمی 

 
كَ واسِعُ 1 مَمَ إِنَّ رَبَّ ثْمِ وَ الْفَواحِشَ إِلاَّ اللَّ ذینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الِْْ کُمْ   . متن کامل آیه به شرح زیر است: الَّ

َ
نْشَأ

َ
عْلَمُ بِکُمْ إِذْ أ

َ
الْمَغْفِرَةِ هُوَ أ

ةٌ في جِنَّ
َ
نْتُمْ أ

َ
رْضِ وَ إِذْ أ

َ
قی  مِنَ الْْ عْلَمُ بِمَنِ اتَّ

َ
نْفُسَکُمْ هُوَ أ

َ
وا أ هاتِکُمْ فَلا تُزَکُّ مَّ

ُ
  -ها: آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاريبُطُونِ أ

آمرزش است. وی از آن دم که شما را از زمین  ورزند، پروردگارت ]نسبت به آنها[ فراخخودداری می -های کوچكجز لغزش
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های مضمونی کاربرد واژۀ تقوا، تغییر معنایی خاصی با این حال، پیش از این، در بافت
دهد. این تغییر معنایی، تغییری گسترش یابنده و وسیع است و گذار از ترس صرفاً  رخ می

های اخروی در لحظه را به بافت محدود به پراکسیس اخلاقی و مذهبی، منبعث از دغدغه 
دهد. کاربرد اسم مفعول متقی که در تقابل بلاغی با متضادهایی مانند کافر و ظالم نشان می

دهند که در تقابل با افراد متقی هایی را نشان میکه دو نمونۀ آرمانی از کنش  ، گیردقرار می 
دارند محسوب   .قرار  ورع  و  زهد  به  تقوا  اولیۀ  معنای  از  تغییر  اوج  نقطۀ  اولی،  طریق  به 

های اخروی پیوسته در بافت  طوربه سور اولیۀ مکی، واژه متقی  شود. در آیات متعلق به  می 
ها سکونت کاربرد دارد؛ در این آیات، متقی آشکارا به افرادی اشاره دارد که »در میان باغ 

افرادی که به درون آتش پرتاب می  با  از آن جمله است آیات  دارند« در مقابل   15شوند. 
 سورۀ مرسلات:  41سورۀ طور و  17سورۀ ذاریات؛ 

قینَ في اتٍ وَ عُیُونٍ ) إِنَّ الْمُتَّ  .ها و چشمه سارانند( پرهیزگاران در باغ 15جَنَّ
قینَ في اتٍ وَ نَعیمٍ ) إِنَّ الْمُتَّ  .نداهایی و ]در[ ناز و نعمت( پرهیزگاران در باغ 17جَنَّ
قینَ في  .سارانندها و بر کنار چشمه( اهل تقوا در زیر سایه41ظِلالٍ وَ عُیُونٍ ) إِنَّ الْمُتَّ

نیز  از این حیث، متقی در تقابل با متضادهای خود قرار دارد و از آیات سور میانی مکی 
اند و افرادی که این ویژگی را ندارند،  توان به تضاد میان افرادی که به این ویژگی متخلق می 

  اشاره کرد.
کند، اما ادامه پیدا می   میان واژگان متقی و کافر و ظالم  های بعدی، همین تضاددر دوره 

های شود. این تغییر ابتدا در شماری از سوره ای اخروی با سایر مسائل همبسته میدغدغه 
رسد و در دورۀ به اوج خود می   در آیات متعلق به دورۀ اواخر مکی، دهد و  میانی مکی رخ می

کند. در دورۀ گذار یعنی زمان هجرت، بحث تقوا با مسائل مدنی، تمام و کمال تحقق پیدا می 
گیرد.  مربوط به نبوت و خطری که متوجه منکران پیامبران مرسل است، در ارتباط قرار می

کند که در اینجا، مفهوم »ترس از خدا«، صبغۀ خاص یعنی کیفیت اخلاقی مثبت پیدا می 
بینیم که ، میروازاینبالعکس، کافر به تمامی فاقد آن است.  است و مؤمنویژگی پارادایمی 

کند، واجد صفت »تقی« ایوب، به سبب ظرفیتی که در مقام مثل اعلای اخلاقی پیدا می 
ا )می  ا وَ زَکاةً وَ کانَ تَقِیًّ ا )13شود: »حَناناً مِنْ لَدُنَّ اراً عَصِیًّ ا بِوالِدَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ جَبَّ ( و 14( وَ بَرًّ

( و با پدر و مادر خود 13[ و تقواپیشه بود. )]نیز[ از جانب خود، مهربانی و پاکی ]به او دادیم 
(. و نوح، هود، صالح، لوط و شعیب 14-13  :بود و زورگویی نافرمان نبود« )مریم   رفتارنیک

خدا    کنید؟ پس ازنمی   تقواپیشهدهند: »آیا  نیز با کلماتی مشابه، به مردمان خود هشدار می 
 

[ شما داناتر است، پس خودتان را پاك  [ نهفته بودید به ]حالهای مادرانتان ]در زهدانگاه که در شکمپدید آورد و از همان
 (. 32[ کسی که پرهیزگاری نموده داناتر است )مشمارید. او به ]حال
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؛ 163-161 ؛144-142؛ 126- 124؛ 108-106 :بترسید و از من اطاعت کنید« )شعراء
کُمْ 52  ؤمنون:فرماید )م(. خداوند نیز می177-179 نَا رَبُّ

َ
ةً واحِدَةً وَ أ مَّ

ُ
تُکُمْ أ مَّ

ُ
(: »وَ إِنَّ هذِهِ أ

قُونِ ) ( و در حقیقت، این امت شماست که امتی یگانه است، و من پروردگار شمایم 52فَاتَّ
 پس، از من پروا دارید«. 

اما در اواخر دورۀ مدنی، این مفهوم تقوا، تماماً با پراکسیس اخلاقی و مذهبی در ارتباط  
شود.  تر از پراکسیس مذهبی اشاره می ، در آیاتی، به این برداشت وسیع روازاین گیرد؛  قرار می 

حْسَنُوا في10  :از آن جمله است زمر
َ
ذینَ أ کُمْ لِلَّ قُوا رَبَّ ذینَ آمَنُوا اتَّ نْیا    : »قُلْ یا عِبادِ الَّ هذِهِ الدُّ

جْرَهُمْ بِغَیْرِ حِسابٍ 
َ
ابِرُونَ أ ی الصَّ ما یُوَفَّ هِ واسِعَةٌ إِنَّ رْضُ اللَّ

َ
بگو: »ای بندگان من که  «:  حَسَنَةٌ وَ أ

اند، نیکی اید، از پروردگارتان پروا بدارید. برای کسانی که در این دنیا خوبی کردهایمان آورده
حساب ]و[ به تمام  تردید، شکیبایان پاداش خود را بین خدا فراخ است. بیخواهد بود، و زمی
 خواهند یافت«. 

 »قالَ مُوسی   (:128  : گوید )اعرافدر همین حال و هواست که موسی به قوم خود می 
هِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْ  رْضَ لِلَّ

َ
هِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْْ قینَ لِقَوْمِهِ اسْتَعینُوا بِاللَّ   «: مُتَّ

موسی به قوم خود گفت: »از خدا یاری جویید و پایداری ورزید، که زمین از آنِ خداست آن 
 . [ برای پرهیزگاران استدهد و فرجام ]نیكرا به هر کس از بندگانش که بخواهد می 

نْباءِ الْغَیْبِ نُوحیها إِلَیْكَ ما 49  :گوید )هودو همچنین، نوح به قوم خود می 
َ
(: »تِلْكَ مِنْ أ

قینَ  نْتَ وَ لا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّ
َ
این از خبرهای غیب «:  کُنْتَ تَعْلَمُها أ

دانستی و نه قوم تو. پس  کنیم. پیش از این نه تو آن را می است که آن را به تو وحی می
 [ از آنِ تقواپیشگان است.شکیبا باش که فرجام ]نیك

( یعنی 26  :همچنین، خداوند خطاب به مسلمانانی که مورد تعدی »مکرکنندگان« )نحل
قالُوا خَیْراً فرماید: »، میاندقرارگرفته   مخالفان پیامبران کُمْ  رَبُّ نْزَلَ 

َ
أ قَوْا ما ذا  اتَّ ذینَ  لِلَّ قیلَ  وَ 

حْسَنُوا في 
َ
ذینَ أ قینَ  لِلَّ نْیا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الَخِْرَةِ خَیْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّ و به کسانی که    «:هذِهِ الدُّ

گویند: »خوبی.« برای کسانی کردند، گفته شود: »پروردگارتان چه نازل کرد؟« می  تقواپیشه
[ نیکویی است، و قطعاً سرای آخرت بهتر است، و چه که در این دنیا نیکی کردند ]پاداش 

 نیکوست سرای پرهیزگاران«. 
 ندادن  شهادتس مذهبی مانند توبۀ صادقانه،  در اینجا، تقوا با فضائل اخلاقی و پراکیس

(، و کسی که 68  :دروغ، و نریختن خون کسی که »خدا خونش را حرام کرده است« )فرقان
گستر دهد، در ارتباط است. معناهای اخروی که بر این نوع ترس سایهعمل صالح انجام می

اولیه رواج دارد، در سور مدنی جایگاه دوم را پیدا می  قویاً در سور  ، درواقعکنند.  است و 
از پی هشدارهای اخروی پدید آید بلکه، فضیلتی  ترس دیگر صرفاً حالت روانی نیست که 
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باید آن را در خود بارور سازند. اینجاست که ترس اخروی منبعث   مؤمناناخلاقی است که  
ه از پرورش و به ترس برآمد  پیداکردهاز واژگانی مانند »مشفق« و »خوف«، نقشی برساختنی  

گونه خواهیم بگوییم که انگیزۀ پس پروراندن این شود. نمیبدل می  رفتار اخلاقی و دینی
های اخروی همچنان در خلال نمونه آیات مشهود چه دغدغه  -ها، تغییر کرده استفضیلت

می   -است مفهبلکه  از  متشکل  معنایی  حوزۀ  که  بگوییم  تقوا،  خواهیم  ، یافتهتوسعه وم 
 و از حیث کیفیت و معانی تلویحی، از سایر انواع »ترس«، بازشناختنی است. یافتهگسترش 

نمود آشکار دارد. در همین دوره است که    در سور متعلق به دورۀ مدنی، توسع معنایی
گاهانه به خدا   مفهوم تقوا در مقام »زهد و ورع« و در معنای تسلیم و سرسپردگی محض و آ

می  قوام  کمال،  و  تمام  طرزی  به  الهی،  ارادۀ  مایهو  و  می یابد  دوره،  ور  این  در  شود. 
بافت از  طیفی  در  به»پرهیزکاری«،  گسترده  میهای  دیگر  کار  تقوا  با    طوربهرود.  خاص 

دغدغه دغدغه  مشمول  عمدتاً  بلکه،  نیست،  ارتباط  در  اُخروی  اخلاقی،  های  قضایی،  های 
مسلمانان همخوانی   بازندگیشود. برای آنکه تقوا در کل  فرهنگی، معنوی و حتی روزمره می

، تقوا به درواقعشود.  ی مسلمانان قرین میفردی و جمع  بازندگیپیدا کند، تمام و کمال  
های فراروی زندگی روزمره را راهبری کند تواند چالش شود که می کیفیتی اخلاقی بدل می 

کیفیت   مثابهبهشود. تقواپیشگی  و اینجاست که تقوا به مفهوم »وجدان مذهبی« نزدیک می
  در خصوص (  183  و  179،  63،  21:  اخلاقی مثبت، غالباً با عباراتی مانند »لعلکم تتقون )بقره

ر، ایمان، و های اخلاقی مانند صب. این فضیلت غالباً با سایر فضیلت1رود کار می ؤمنان به م
آیۀ  روازایناست.    نشینهم   انجام دادن عمل صالح خوانیم:  عمران می سورۀ آل  186، در 

في ذینَ   »لَتُبْلَوُنَّ  الَّ مِنَ  وَ  قَبْلِکُمْ  مِنْ  الْکِتابَ  وتُوا 
ُ
أ ذینَ  الَّ مِنَ  لَتَسْمَعُنَّ  وَ  نْفُسِکُمْ 

َ
أ وَ  مْوالِکُمْ 

َ
أ

مُورِ 
ُ
قُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْْ ذیً کَثیراً وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّ

َ
شْرَکُوا أ

َ
 هایتان جانقطعاً در مالها و  «:  أ

و ]نیز[ از کسانی   شدهدادهآزموده خواهید شد، و از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب  
[ اگر صبر کنید و [ آزار بسیاری خواهید شنید، و ]لی اند، ]سخنان دلکه به شرك گراییده 

 . حاکی از عزم استوار ]شما[ در کارهاست  [پرهیزگاری نمایید، این ]ایستادگی
 

قُونَ )1 کُمْ تَتَّ ذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّ ذي خَلَقَکُمْ وَ الَّ کُمُ الَّ اسُ اعْبُدُوا رَبَّ هَا النَّ یُّ
َ
( ای مردم، پروردگارتان را که شما، و کسانی را  21. یا أ

 (. 21اند آفریده است، پرستش کنید باشد که به تقوا گرایید )که پیش از شما بوده
کُمْ   ةٍ وَ اذْکُرُوا ما فیهِ لَعَلَّ ورَ خُذُوا ما آتَیْناکُمْ بِقُوَّ خَذْنا میثاقَکُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَکُمُ الطُّ

َ
إِذْ أ قُونَ )وَ  ( و چون از شما پیمان  63تَتَّ

ایم به جِدّ و جهد بگیرید، و آنچه را در [ طور را بر فراز شما افراشتیم، ]و فرمودیم:[ »آنچه را به شما دادهمحکم گرفتیم، و ]کوه
 (. 63آن است به خاطر داشته باشید، باشد که به تقوا گرایید.« )

قُونَ ) کُمْ تَتَّ لْبابِ لَعَلَّ
َ
ولِي الْْ

ُ
( و ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است، باشد که  179وَ لَکُمْ فِي الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أ

 (. 179به تقوا گرایید )
قُونَ ) کُمْ تَتَّ ذینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّ یامُ کَما کُتِبَ عَلَی الَّ ذینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّ هَا الَّ یُّ

َ
اید،  ( ای کسانی که ایمان آورده183یا أ

 (.183روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما ]بودند[ مقرر شده بود، باشد که پرهیزگاری کنید )
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در آیات مدنی   ویژهبه ( تقوا  Orthopraxic Dimensionساحت ارتوپراکتیک یا عملکردی )
کیش  موضوعات  با  )مرتبط  روزهCultic Mattersمآبانه  و  نماز  حج،  آداب  مانند  آشکار   ( 

گیرد تر پراکسیس مذهبی قرار می مآبانه، در بطن بافت بزرگ شود. در اینجا، آئین کیشمی 
های مذهبی بر گون است. انجام دادن آئینکه خود متأثر از نوعی زهد و ورع عمیقاً گونه 

اند بلکه »از پروردگار خود بیم دارند« اما، تعصب عهدۀ کسانی است که نه فقط ایمان آورده
- 30کند. در آیات  مذهبی مستتر در فضیلت تقوا، این مراسم عبادی محدود و محصور می 

هِ فَهُوَ خَیْ »  خوانیم:سورۀ حج می  32 مْ حُرُماتِ اللَّ تْ لَکُمُ ذلِكَ وَ مَنْ یُعَظِّ حِلَّ
ُ
هِ وَ أ رٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّ

نْعامُ إِلاَّ ما یُتْلی
َ
ورِ   الْْ وْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّ

َ
جْسَ مِنَ الْْ حُنَفاءَ »  ؛(30)  «عَلَیْکُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّ

وْ تَهْوي
َ
یْرُ أ ماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّ ما خَرَّ مِنَ السَّ نَّ

َ
هِ فَکَأ هِ غَیْرَ مُشْرکِینَ بِهِ وَ مَنْ یُشْرِكْ بِاللَّ یحُ   لِلَّ بِهِ الرِّ

ها مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ »  ؛(31)  «مَکانٍ سَحیقٍ   في هِ فَإِنَّ مْ شَعائِرَ اللَّ این   .(32)  «ذلِكَ وَ مَنْ یُعَظِّ
[ و هر کس مقررات خدا را بزرگ دارد، آن برای او نزد پروردگارش است ]آنچه مقرر شده 

شود. پس، از ، و برای شما دامها حلال شده است، مگر آنچه بر شما خوانده میبهتر است
گروندگان خالص   کهدرحالی (  30پلیدیِ بتها دوری کنید، و از گفتار باطل اجتناب ورزید. ) 

[ او! و هر کس به خدا شرك ورزد چنان است که گویی گیرندگان ]برای به خدا باشید نه شریك 
دور افکنده است.    جاییبه اند یا باد او را  [ او را ربوده و مرغان ]شکاری  فروافتادهاز آسمان  

[ از ( این است ]فرایض خدا[ و هر کس شعایر خدا را بزرگ دارد در حقیقت، آن ]حاکی31)
 . (32هاست )پاکی دل

کار دارد و  ومن و پروردگارش سرؤهمچنین، تقوا با موضوعات معنوی و ارتباط میان م 
کرارشوندۀ غالباً حکم کیفیت واسط میان خدا و بندگان را بر عهده دارد و آیۀ مدام تتقوا  

 از:  اندعبارت مصداق بارز آن است. سایر نمونه آیات  »ان الله یحب المتقون«
هَ وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسیلَةَ وَ جاهِدُوا في» قُوا اللَّ ذینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ یُّ

َ
کُمْ تُفْلِحُونَ   یا أ :  « سَبیلِهِ لَعَلَّ

اید، از خدا پروا کنید و به او ]توسل و[ تقرب جویید و در راهش  ای کسانی که ایمان آورده 
 (.35 :جهاد کنید، باشد که رستگار شوید. )مائده

لْ مِ » حَدِهِما وَ لَمْ یُتَقَبَّ
َ
لَ مِنْ أ با قُرْباناً فَتُقُبِّ  ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ

َ
نَ الَخَْرِ  وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأ

قینَ  هُ مِنَ الْمُتَّ لُ اللَّ ما یَتَقَبَّ كَ قالَ إِنَّ قْتُلَنَّ
َ
: و داستان دو پسر آدم را به درستی بر ایشان «قالَ لَْ

ی پیش داشتند. پس، از یکی از آن دو پذیرفته قربانبخوان، هنگامی که ]هر یك از آن دو،[  
از دیگری پذیرفته نشد. ]قابیل [ گفت: [ گفت: »حتماً تو را خواهم کشت.« ]هابیلشد و 

 .(27 :پذیرد.« )مائده»خدا فقط از تقواپیشگان می 
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نْتُمْ مُسْلِمُونَ »
َ
هَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ لا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أ قُوا اللَّ ذینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ یُّ

َ
: ای کسانی که «یا أ

گونه که حقّ پرواکردن از اوست، پروا کنید و زینهار، جز مسلمان اید، از خدا آن ایمان آورده
 (.102 :عمران نمیرید. )آل 

دلالت   سیاسی  تبعات  با  همراه  اجتماعی  اخلاقی  به  تقوا  سورها،  این  در  همچنین، 
ثْمِ »خوانیم:  سورۀ مجادله می   9کند. در آیۀ  می  ذینَ آمَنُوا إِذا تَناجَیْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالِْْ هَا الَّ یُّ

َ
یا أ

قْوی  التَّ وَ  بِالْبِرِّ  تَناجَوْا  وَ  سُولِ  الرَّ مَعْصِیَةِ  وَ  الْعُدْوانِ  تُحْشَرُونَ   وَ  إِلَیْهِ  ذي  الَّ هَ  اللَّ قُوا  اتَّ ای   «:وَ 
کنید، به ]قصد[ گناه و تعدّی اید، چون با یکدیگر محرمانه گفتگو میکسانی که ایمان آورده

و نافرمانی پیامبر با همدیگر محرمانه گفتگو نکنید، و به نیکوکاری و پرهیزگاری نجوا کنید، 
 محشور خواهید گشت پروا دارید«. و از خدایی که نزد او 

سورۀ   282رو، در آیۀ  وانگهی، تقوا در حوزۀ تجاری نیز بخشی از هر قرارداد است. از این
انعقاد قراردادهای تجاری، خداوند به انسان بقره که از جمله طولانی  ترین آیات است، در 

. به همین ترتیب، خداوند در تقسیم غنائم در آیۀ 1دهد که دین خود را ادا کند دستور می
صْلِحُوا  »فرماید:  اول سورۀ انفال می 

َ
هَ وَ أ قُوا اللَّ سُولِ فَاتَّ هِ وَ الرَّ نْفالُ لِلَّ

َ
نْفالِ قُلِ الْْ

َ
یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْْ

هَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ ذاتَ   طیعُوا اللَّ
َ
]ای پیامبر،[ از تو در باره غنایم جنگی   «:بَیْنِکُمْ وَ أ

پرسند. بگو: »غنایم جنگی اختصاص به خدا و فرستاده ]او[ دارد. پس از خدا پروا دارید می 
 . و با یکدیگر سازش نمایید، و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید

 
ذینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلی». 1 هَا الَّ یُّ

َ
مَهُ   یا أ نْ یَکْتُبَ کَما عَلَّ

َ
بَ کاتِبٌ أ

ْ
ی فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ لا یَأ جَلٍ مُسَمًّ

َ
أ

هُ وَ لا یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئاً فَإِنْ  هَ رَبَّ قِ اللَّ ذي عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّ هُ فَلْیَکْتُبْ وَ لْیُمْلِلِ الَّ وْ لا  کانَ الَّ   اللَّ
َ
وْ ضَعیفاً أ

َ
ذي عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً أ

هُ بِالْعَدْلِ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهیدَیْنِ مِنْ رِجالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُو نْ یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّ
َ
نْ تَرْضَوْنَ  یَسْتَطیعُ أ تانِ مِمَّ

َ
نا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأ

نْ  
َ
هَداءِ أ خْریمِنَ الشُّ

ُ
رَ إِحْداهُمَا الْْ وْ کَبیراً إِلی تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَکِّ

َ
نْ تَکْتُبُوهُ صَغیراً أ

َ
هَداءُ إِذا ما دُعُوا وَ لا تَسْئَمُوا أ بَ الشُّ

ْ
  وَ لا یَأ

دْنی
َ
هادَةِ وَ أ قْوَمُ لِلشَّ

َ
هِ وَ أ قْسَطُ عِنْدَ اللَّ

َ
جَلِهِ ذلِکُمْ أ

َ
لاَّ    أ

َ
نْ تَکُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدیرُونَها بَیْنَکُمْ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُناحٌ أ

َ
لاَّ تَرْتابُوا إِلاَّ أ

َ
أ

هُ فُسُوقٌ بِکُمْ وَ  شْهِدُوا إِذا تَبایَعْتُمْ وَ لا یُضَارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ وَ إِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّ
َ
هَ   تَکْتُبُوها وَ أ قُوا اللَّ هُ بِکُلِّ شَيْ  اتَّ هُ وَ اللَّ مُکُمُ اللَّ ءٍ  وَ یُعَلِّ

اید، هر گاه به وامی تا سررسیدی معین، با یکدیگر معامله کردید، آن را بنویسید؛ و  ( ای کسانی که ایمان آورده282) «عَلیمٌ 
ای نباید از نوشتن خودداری کند،  ای ]صورت معامله را[ بر اساس عدالت، میان شما بنویسد؛ و هیچ نویسندهباید نویسنده

[ بنویسد.  [ که خدا او را آموزش داده است و کسی که بدهکار است باید املا کند؛ و او ]نویسندهگونه ]و به شکرانه آنهمان
و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید، و از آن، چیزی نکاهد. پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست، سفیه یا ناتوان است، یا  

[ عدالت، املا نماید. و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، پس اگر  تواند املا کند، پس ولیّ او باید با ]رعایتخود نمی
[ رضایت دارید ]گواه بگیرید[، تا ]اگر[ یکی از آن دو دو مرد نبودند، مردی را با دو زن، از میان گواهانی که ]به عدالت آنان

[ [ دیگر، وی را یادآوری کند. و چون گواهان احضار شوند، نباید خودداری ورزند. و از نوشتنِ ]بدهی[ فراموش کرد، ]زنِ ]زن
تر، و برای شهادت استوارتر،  [ شما، نزد خدا عادلانهچه خرد باشد یا بزرگ، ملول نشوید، تا سررسیدش ]فرا رسد[. این ]نوشتنِ 

و برای اینکه دچار شك نشوید ]به احتیاط[ نزدیکتر است، مگر آنکه داد و ستدی نقدی باشد که آن را میان خود ]دست به  
وستد کردید گواه  [ هرگاه دادکنید در این صورت، بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید. و ]در هر حال[ برگزار میدست

بگیرید. و هیچ نویسنده و گواهی نباید زیان ببیند، و اگر چنین کنید، از نافرمانی شما خواهد بود. و از خدا پروا کنید، و خدا  
 دهد، و خدا به هر چیزی داناست. [ به شما آموزش می]بدین گونه
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به   آیات مربوط  از  ارث )بقره ازجمله  گذاریقانوندر بسیاری  تقسیم  ( جهیزیه  180:  ، 
ای است که بر دوش متقون قرار دارد. همچنین،  (، عمل به دستورات، وظیفه 241:  )بقره

ةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً  »  تقوا انجام گیرد:  براساس لازم است که روابط خانوادگی  
َ
وَ إِنِ امْرَأ

حَّ  نْفُسُ الشُّ
َ
حْضِرَتِ الْْ

ُ
لْحُ خَیْرٌ وَ أ نْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّ

َ
وْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أ

َ
وَ   أ

هَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبیراً  قُوا فَإِنَّ اللَّ ( و اگر زنی از شوهر خویش  128نساء:  )  «إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّ
یگردانی داشته باشد، بر آن دو گناهی نیست که از راه صلح با یکدیگر، بیم ناسازگاری یا رو

[، در نفوس، حضور گذشت بودن[ بخل ]و بیبه آشتی گرایند که سازش بهتر است. و ]لی 
دهید [ دارد و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیشه نمایید، قطعاً خدا به آنچه انجام می ]و غلبه 

گاه است  . آ
جا  ه حتی بر همسران پیامبر نیز فرض است که در امور زندگی، فضیلت اخلاقی تقوا را ب 

ذي في »  آورند: قَیْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّ ساءِ إِنِ اتَّ حَدٍ مِنَ النِّ
َ
بِيِّ لَسْتُنَّ کَأ  یا نِساءَ النَّ
از زنان   یک هیچ( ای همسران پیامبر، شما مانند  32احزاب:  )  «قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً 

گویید تا آنکه در دلش بیماری است ي]دیگر[ نیستید، اگر سَرِ پروا دارید پس به ناز سخن م
 . طمع ورزد و گفتاری شایسته گویید

 

 بندی جمع 
کامل فضل در  را  تقوا  واژۀ  است  کرده  پیشنهاد  به  الرحمان  کلمه،  معنای  »وجدان« ترین 

پذیری در این دنیا  برگردانیم؛ یعنی، تقوا عبارت از »ترسی است که از حس خطیر مسئولیت 
تقوا با ارزش  راستا دانستن(. فضل الرحمان در هم29شود« )ص. و جهان آخرت ناشی می

این واژه،   این نظر است که  تأثیرگذار است، بر  مذهبی و اخلاقی که بر پراکسیس مذهبی 
های الهی قرار دارد و های اخلاقی و حرمت مبین مفهومی است که »در اصل در بطن تنش 

جا(. در جهان کند« )همان نمی  دارخدشهزند یا  ها را بر هم نمیها و حریمتوازن این تنش 
ردی است  واژگان توصیفی مرجح ناظر به ف   ازجملهقرآنی، این ویژگی برآمده از »خداترسی«  

آورد تا طبق آن رفتار کند. آما  و نهایت تلاش خود را به عمل می  پذیردکه پیام قرآنی را می 
معنایی گسترده را در حوزۀ  تقوا  که  قرار می آنگاه  قرآن  مفهوم کلی »ترس« در  دهیم، تر 

ترین معنای کلمه، یابیم که تقوا در نقطۀ مقابل واژگان ناظر به این معنا، و در کامل درمی 
معنایی آنها با    حدودوثغورها را به همراه دارد که  گون از تداعی لایه و گونه ای لایه مجموعه 

روان  و  اجتماعی  رفتار مذهبی و اخلاقی، روابط  نامرتبط  از حیث معنایی  شناسی مفاهیم 
که نشان دادیم، سیر رتوریکی و پوشانی دارد. چنانواکنش انسان به هشدارهای اُخروی هم 
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شمارانۀ نولدکه همبستگی دارد: معنای تقوا از »محافظت« در بلاغی واژۀ تقوا، با چینش گاه
ای متنوع و پیچیده شود و به مجموعه برابر هشدار کلی اُخروی در سور اولیۀ مکی آغاز می 

، به درنهایتهای اخلاقی و رفتاری در سور متأخر مکی و همچنین، سور مدنی، و  از نگرش 
شود های  مشعر به مفهوم کلی »ترس از خدا« بدل می ای بزرگتر از معناها و تداعی خوشه

 پذیرد.بندی پراکسیس مذهبی و اخلاقی، تأثیر میکه در مقام کیفیتی اخلاقی، از طیف 
 

 منابع 
)سید حسین سیدی:    پژوهشی نو در باب اسباب نزول قرآن(.  1389بسام الجمل ) .1

 مترجم(. تهران: سخن.
2. Andry R (2006). Western scholarship and the Quran. In The Cambridge 

Companion to the Quran, ed. By Jane Dammen McAuliffe, 235-251. 
3. Ohlander, E (2005). Fear of God (Taqwa) in the Quran: Some Notes on 

Semantic Shift and Thematic Context. Journal of Semitic Studies L/1, 
137-152. 

4. Fazlur R (1989). Major Themes of the Qur’an, 2nd edn (Minneapolis 
1989), 28. 

5. Toshihiko I (1964). God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic 
Weltanschauung (Keio University Studies in the Humanities and Social 
Relations 5, Tokyo 1964), 234. 


